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۱ 

بو سیله این محموعه ما میخو آهیم لفط بط تازه ای ر ‏ هر 
خصوص بچاپ حاضر کردن محموعه‌های علمی نظم خلفی بدفت 
خو انن دگان محترم رسانیم. ولی پیش از اين مارا به آن عقیده- 
هائیکه در تاریغ تقریبا چیل سالهةٌ تنقیدی نشر نظم خلقی 
تاه اور فان ی تا رون ی ار 
عمل این تاریخ به میان آمدن و انکشای یافتن فکرو ملاحظه 
ها لد ی باره فولعلشی ای سای کر ات ای : 
آخرین اثرهای تنقیدی نقصانهای جدی يت سلسله محموعه 
های: قولکلور. تاجیاک را نشان داقه ائت و هر بزشن عر تبات مسائل 
و وظایق مبرم گذاشته اند که بدون اعتبار به آنها انجام دادن 
کار غیر ممکن بود. منقدان بطور حقانی یت اون کت 
شکلهای نسخه های گوناگون هر پك اثر خلقی: به محموعه 
دلغل رفن تمه‌ها: سفق سا رعانه نیودت سینت های 
شر علمی و مانسند اینهارا در خواست کرهه‌اند و در عین 
زمان در بارة خصوصیت نشر‌های عاموی نیز فکر‌های قابل 

دقت اظهار نموده اند. 
زر میاه نما نیکه یر ساره اضولهای تفر اتن‌های: خلقی 


۳ 


اظهار عقبده کر ده اند بعر خو اند گان و معلمان و کارمندات 
علیی» نویسن دگان و شاعران نیز هستند و هر کس بقدر دانش 
و فهیش خود چیزی گفته است. 

بعضی ها در مجیوعه‌ها حاری نمودن تصنیفات «موضوعی » 
وهم «ژانری » یعنی از روی موضوع و نوع ادیبی جدا 
کردثن اثرهای فولکلوری» استفادة اصطلاح های مناسپ و استوار 
فولکلوری را طلت میکردند» دیگران تنها نشر کردن نمونه‌های 
بی نقصان و برجسته اثرهای خلقی بطور کامل نگاه داشتن 
خصوصیت لیحه ها و با با تحربر ادبی به طبع رساندن سود 
رباعی و افسانه هار | پشنیبانی کر ده انك» گروه سوم؛ فولکلور- 
را چون آثاریکه در بین خلق بطور لهجه ای پین شده میفومند 
و بچاپ اثرهای در بین خلقی هن سُلءة آدبی مخال می ایستند. 
بعضی ها مسئله حستعوی انواع نسخه های گوناگون انار 
خلقی را بمیان گذاشتند» ولی کسانی هم بودند که تفییر 
دادن نسفه‌های که در محیوعه های پیشین نشر شده بودند 
تکلیق نموده بحای آنها شکلهائی را که خود یکوقنی از بر 
کرده بودند پیشنهاد میکردند. این قبیل شخصان چنین قواعد 
عادی علمی را فر آموش کرده بودند که اولاً اثر خلقی‌را 
به مقاصد علمی عینا چطوریکه تلفظ کرده میشوه هبان طرز 
نوشتن و بهبان طریق بدون تغییرات بچاپ رساندن لازم است. 
چون اگر ما حتی يك کليهٌ آن‌را تغییر دهیم» در آنصورت 
به تفییر دادن جهات دیپگر آن نیز حقوق پیدا می‌کنيم. پس 
در ابنحالت مینوانیم به اثرهای خلقی مضامین"نوی داخل کنیم 
که انش سای ماگ خی اي 

تاتاستههاین: اي غلگ ‏ کر صوردتن یرای تدفهات بو 
نشر یه های علمی اعشمادنالگ شده میئو اند که در ین آن عایل 


1 


بحای» وقت نوشته شدد. گوینده و حتی ضبط کننده معلوماتی 
وجود دانشنه ناشان: 

این لفط نظر هم نسخه های تحریر شده و هم تسج 
های از زبان خود پیشنهاد کرد بعضی موطلفان مقاله های 
تنقیدی برای علم اهمیت ندارند و استفادة این نسخه ها تنها 
اشتباه و اغلاط نامطلوب را بمیان میاورند. 

آری حالا وقت آن رسیده است که بجای یلك قسم نسخه هائیکه 
حر- محموعه های فولکلوری جاب سشده بو دند» تسه های مکفلن 
ور تون نها | دسترس خوانن دگان و اهیل علم‌و ادب 
یگذاریم» ولی راه درست و حل این مسئله تعریر و تکمیل 
داد این نسخه ها نیست» بلکه چنانکه شاعر میرز! بسیشنهاد 
کرده بوده پیدا کردن‌آنها از زبان خود مردم ات٩‏ 

// معلوم است که در بین خلق بت رباعی شکلهای گونا- 
کون کارد .که از آنهایکتا با فوباش. حرست بوده خیترشات 
ویرانند» وی را يا خود گوینده ای که خوق شعرفهمی ندارد 
رباعی را در وقت خواندت و پا مخصوصا کسی که نوشته 
یی کرد ور ات هکت( گر توشتةه کی نله یهت دیگر: هبات 
رباعی را کافته نیابد رباعی ویرال هماك خبل ویران می‌ماند.» 

(محلهٌ شرق سرخ». دوشنبه» ۰۱۹۵۷ شماره يك ص ۱۱۸ ) 
بدست آوردن شکلهای گوناگون اثرهای خلقی و مقرر نمودن 
متوت صحیح آنها وظیفهٌ اساسی گرد آورنده و آموزندگان 
آثار خلقی است. فولکلور شناسان اینطرق مسئله را خوب 
میدانند ولی آنهائیکه اجرای این وظیفه را کار سهل میشمارند؛ 
خطا و اشتباه میکنند. زیر | تا اینکه بهنرین نسخه‌ها جمع 
شوند سالهای زیادی لازم است که محل به‌محل بگردند و 
آثار خلقی را گرد آورند تا آن را بشکل محموعه‌هائی در آورند. 


۵ ۰ 


کرت فرفت تا هلق تما انیداعع. کان است »دی ال 
اولی تایه مجاه هام است. که انار( به تر کیب آور هل و باستفاده 
آماده کردك وقث و انرژی زیادی .طلب میکند. 

ما در اینجا شرح داد کارهای زیادی بر این رشته 
انحام داده شدة شعبه فولکلور انستیتئوی زبان و ادبیات بنام 
رودکی اکادسی علوم تاجیکستان‌را ضرور نمیدانیم» فقط 
همینر | خاطرنشان میسازیم که در انستیتوی ما در نثیههً 
سعی و کوشش عدة از کارمندان پرشوق و خوق مخزنی بمیان 
آمد که نمونة ایحادیات خلفی تمام محل‌های تاجيك نشین 
استاع) میاتهو 1 خر اسر ین که انیم ریت رفتهیتر فره م کول 
تر و غنی‌تر گشنه از ماتخذ‌های گرانبهای علم و مدنیت 
معنوی خلق تاحبلک عبارت خواهد شد. 

کل اشان ای مرت امکانست عویته: گر‌فینر شش کاسار 
علمی ایحادیات خلقی مردم تاجباک بمبدان آمد. شعبهٌ فولکلور 
بعد مرتب ساختن و به نشر علمی موافق نمودت پرونده‌های 
مخزن به مقرر ساختن اصول نشر کلیات مشفول شد و نهایت 
بچاپ حاضر نمودد «کلیات» بیست جلدة فولکلور تاجيكر | 
بعچده گرفت. ۱ ۱ 

برای این پیش از هبه لارم شد که‌منونی که در مخزن 
گرد آورده شاه بودنتت. ( ۱۵۰۰۰ مشزم) با مندار لاو استاه 
مخصوضی که بامتافتو اضرلهای: ین کلیات. بوافی. بافنن 
تعیین گردند. و خود بميات آورده شدن این وظیفه اقداماتیکه " 
مطابق مقصد مف کور و موافق خصوصیت فولکلور تاحبك باشد» 
کی نیوذب و ننظیم منبع فولکلوری و قاعده‌ های بگانه ای 
برای مدت دراز طلب کر ده اند. 

کارمند علمی شعبه فولکلوری ای. لوین در نتیحةً آموختن 


مخازن فولکلوری شوروی و خارحی اصول از حابحا ری 
هام ات سای شفانیا خی هت ها سین 
اطلاعات موحوده را به مقاصد کفتا کون استفاده کرادت ممکن تیه 
در اساس این اصول تمام محزت فولکلور تاحک با متون وا 
آور ده شده به گنحینه هائی با ماخگ هائی نقسیم بندی کر ده شدند: 
گنحينهٌ دست نویسهاء گذحینه ثبت صوت حاف‌ظال» افسانه گوها؛ 

گذحينه دنت نویسها از روی صفحه بندی به ۱۵ قسم حدأ 
شد. هر فسم ده هز ار صفحه ۴ در بر هی گنرد ۱ 
بالای‌هر اه فقو لور ها ی با سک انا 
لطمفه» ۳ رب‌االمثل» چستان و عد ره ۰ معلوماتی آور ده میشو ثل که 
یره وج زا رن زا جر بر ون رهز ثمرة قسم» صفحعه ای 
ای قر ها و اش ری اد ید ای 
نام و نام بدر گوینده س و سالش» تا و در حه معلومات 
آو. از روی همه این اطلاعات عنصر‌های جفر افیائی این و پا آن اثر 
خلق ؛ ی» دور ة دشن آثر ء دا ربج ثست» بکدام مر جله سین و سال‌و طبقهٌ 
حمعینی تعلق داند یز و فعالیت 3 او ۳۱ اثرهای 
فولکلوری فور 1 معبن کون 

این معلومات با اصول ‌ کردن کلباتت علاقه بیواسطه 
دای ده جر «بلیه کلیات در نظر داشنه میشود که در اساس 
تدقیق تما خود منن ار ر خلقی و ی یاک نسجه حدا ان آن حل 
یگان هنن عمومی و 8 خصوصی ایحادیات خلقی مزردم امکان 
ناپذیر است. چون متن جداگانه فقط از آن میتواند گواهی 
ول هل که آن در 29 و در یلک مکانی از طری کدام شخص 
آیحاد شلده بوده ولی آیا این اثر را دیکو انب مىد‌انند» آن در 


ود 


۷ 


هیک حاها مشهور است با نه» آز 9 در بین مو دم مشهور و 
ترنم میشود یلا من حد| گانه باین سئوالها حواب داده نمیتواند. 
پعنی خلقی بودث ان اثر از طری مردم در وفتهای گوناگون 
و در حای گوناگون ۴ خود کرده شدت آن و بکدام حنس 8 
طبقه امالی منسوب بودن ان چیری بها معلوم نهیشو د. حال 
آنکه این حهت ها برای فولکلور که ایحادیات کلکنیوی بشمار 
مبرود آهییت در حه اول دارد. و باین سئوالها معلومات م ‏ کور 
و اصول نو پیش گرفنةً ما جخواب پره ای میئواند بل‌هك. 
سیسنم مخزن فولکلوری م پیش ای هیه برای معین کرد 
همین خصوصیت های ایحادیات خلقی موافق شده است و در 
بارة وابستگی متن‌ها به محل» از روی) وقت و محبط اجتهاعی 
تصنیی یافتره ی آنها تصو رات روشنی حاصل مبکناند و برای نشر 
کلیات فولتلور در اساس اصول تیپولوژی امکانبت وسیعی 
مبد‌هل. این حهات مستئله هم آمکانیت مبد‌هل که اثرهای خلقی 
از نقطه نظر متن‌شناسی کامل آموخته و به تر تیب‌آور ده شود. 
برای این ما در نوبه اول نسخه های پر کندة هر اثری‌ر | که 
در ماخذ‌ها موجود بود رو نوشت کر ده» یکها جمع آوردیم زرا 
فقط در اساس محیو ع نسخه ها (چون در اساس نسعه های 
دسننو یس این و 8 آن شاعر و با. ثو پسنده کارستیین که در محل 
گونا گوتا و خر وقنهای گوناگون بدست آمده اند) در خصوص 
آن اثر حکم گر کت ممکن است و در کلیات هم معض در بارة 
همه نسجه ِ جمم شده هر آثر معلومات داده میشو د. 
نحسئین اطلاعاتیکه, ما بطور شرطی آنهار ۱ «سگناتور | 1( 
نامیده آیم 9 جواب مبد‌هنل که در بالا ۳19 شده آند: 


۲ نمونهٌ آنرا در صفحٌ ٩‏ نگرید. 


۸ 


ایند کس مأخذ هاب فوند (ف ف) " 
قسم فوند با رقم ریمی افاده شده است ( ۱ ۱۱ ۷۱ و 
عتره) شتشسر,: علامت باب (:). گداشته مننرد 

شمارءة صفحعه با چهار رقم قید میشود از ۱۰۰۰۱ ۹۹۹ 
شمارة اثر در صفحه مذ کور» مکان ثبت اثر از روی نسقشه 
تاحیکستان و با از بکستان با حروقی «ت» «او» معتصات و 
نقشة آن مکان با حرق نویتی و رقم مربم جفرافیائی که نقشةٌ 
م ف کو ر بدان نقسیم شله است» سپس نام دهه پا شهریکه در 
آنها اثر ثبت شده بود نوشنه میشود. 
نام شهر ها کل اخنتصار شده» با سه حروی بیصدای داخل 
۱ نام افاده میگر دد ( رک ن ب- کادبادام س م رت سیر‌فند و 
عیبر ق) 
هی 
گرد آورنده_ نام و نام پدرش. 
اجرا کننده_نام» نام پدر و جنس و سالش مطابق هشت گروه 
سن و سالیی زیرین قید میشود: 
گووه > «ئاها ساله؛ ۲ ار ۱۷ با ٩۱۹:‏ ۳ ان ۲۰ 2 ۲٩‏ 
از هخا و هه ات اف 
هد از ۷۰یلا گر س بااسر ور سبال گونده 
تامعلوم پاشت (). کناششه»میشوده .یناک مثالی. از سکتاتوز 
برای نمونه میاوریم: 

ف ف ااا: ۰۹۲۷۳ ت ۰۳۳ ق؛ توده ٩۳‏ (۱۹» گ. رحمتونی» 
معیودوا لطافت ژ این نبونه به‌رباعی زیرین تعلق 
دار د: 

روید لا میمانه» قدت ماهی ره» 
ره گشتنکات پاد یر اه ر0. 


هر وقت بیوشی کور نَه شاهی ر ه. 
دیوانه و مسافر رآهی ره. 

بعد سگنائور با در مطابق آن نسخه های اثر نوشته میشوند» 
در بر می گیرد. 

در خر ا نو سوسیا گرام سالهای ی وتات لب ات مقدار 
سالی گوینله‌ها ۳ مسکر دد ار 

بکلیات فولکلور تاحبلت غبر از ازخ یلق شتخدابت م2 دیگری 
جمع بست انعکاس مبکنل. ی پمال نها مشهور تر یبن و د هل نی ین 
:1 ثر نات کو ر اشیت و 8 نسجحه ایس که با اصو ل تحلیل 
مقداری برقر ار ات6 آسته از روی این نسخه عاید بمندر جه 
بد‌یعی و تیان اثری که به کلیات باهمه تنسحه هایش داخل شله 
اشتت ۶ تصور ات ۳9 حاصل دک کون 

با مقصل بدایره های وسیسع فولکلور شتایسانت دسترس 
3 دیدن کلیات نس برقرار شدة اثر پا نکمیل ترین نسخه 
بزبان روسی و بیکی از زبانهای اروپائی‌و همچنین بالفبای 
عربی پنتننهاد میشو ۵ 

الا ما فا اه اش ی فاسکی و 
مدل کلتانت رباعیر آ که بطور نمو نه در اساس یلگ رباعی 
آورده میشود بدقت خوانن دگان محترم پیشنهلد م ی کنيم. این 
۳۹۰ ریاخی بر قر ار سشلده محصول ۸۹ مثن نت و اند که ۳ 


۲ به صفحه ۱۳۸ ر جوع شود 


۱۰ 


۵ سسسته رباعی که در گنهينهٌ دشتنویسهای فولکلور 
تاحكت (ف ف ( 9 اه ان و بنابر بیشئر از ده نسعه 
داشتن خود بکلیات رباعبهای خلقی تاحیکی داخل شده اند 
۳۳ شده بود رباعیهای مشهوری که در فود بیشتر 5 ده 
نسخاشان گرد آمده است بکلیات داخل شود). تحقیقات قبلی 
نشان داد که آن مقدار یعنی ۸۷۹۳ مثن نسخه ها شکلهای 
۳۹۰ رباعی اذل که ۳ محل های گوناگون در وقتهای گوناگون 
از ده نا ۵۶ مرتبه نوشنه شده اند. 

موافق اصول اساسی کلبات تمام گروه نسخه های یلک رباعی 
بی هیچ تحر یر نشر مشود و در آن جابها گذاری رباعبها ۳ 
روی)» مقدار نسرخه های رباعی کل ار تم مبشو د» یعنی در اغاز 
رباعیهائی تشر میگر دند که نسحه هایشان از هیه زیادتر جمعم 
شده باشد لا ۵۱ ۰۵۲ ۰۵۲ ۵۶ و غیره هر یلک گروه نسح ها 
[ ثیب 4 نامیله شده اش با حرن «(ت» و نمرة مخصوص خود 
اشا ره مبشوذل (۳۰۲۰۱ و عسوره) و از روی تعداد داخلی خود 
در مخزن (فوند) پی هم ۵ کن شاه انب: 

کنون در اساس ۰ ات فولکلور تاحبای حل مستل های 
گوناگون ایحادیات خلقی» آموختن و مقرر کردن خصوصیت های 
ایحادیات خلقی چه ۳ حهث منلر ح» صنعت بدیصی و چه ۳ 
نقط4 نظر من شناسی امکان لاوز مبگر دد. فهرست هائنکه 
یکلیات هر ژانر داخل شده اند به محققاك نیز پاری خواهند 
ی یات 

کلیات رباعی فهرست های ز برین را در بر م یگیرد: ۱ 
تدای کات نان فیس از قالتت کرد آتر ند کان 
فو لکلور و خدمت . انها در این رسشنه گواهی مبل‌هل . 


۱۱ 


ات اشامن کویتته‌ها وارفام آتهایگه از انیا توکته ند است 
از روی این فهرست رپرتوار ه رگوینده و گوینده های‌مشهوری 
که بسیار اثرهای بر ارزش خلقی را در خاطر خود نگاه داشته اند؛ 
بخوبی بنظر میرسد. 

۳-فهرست کلمه‌هائیکه برای افادة مضیون مقام ۱ ولیسن 
درجه دارند. این کلمات‌را کلمات «کلیدی» پا «اساسی 
نامیدن میکن است و این فهرست به‌عمیقتر آموختن ِِ 
زبان و صنایسم بدیعی و عیوماً خصوصیت های اسلوب ریاعپها 
مساعدت مبکند. 


۲ 
توام کردن همه نسخه های هر یلک رباعی نع کائالو لک مخصوص 
امکان ناپذیر بود. این کاتالو چطور بوحود آمد 8 ۱ 
او لا هر یلک نوشن رباعی بکارتهای مخصوص تسخه بردار 
شده و بز بر هر کلمه اساسی ال خط کشبده: شل» جنانچه: 
باز ارو روم» مشاگ خرم با رخزه لا 
خوشدامن گنده‌ره سرش در نحند. 
خوشدامن نغر دوماده دوست میداره» 
خوشدامن گنده‌ ره خدا برداره. 
موافق مقدار کلمه های خط کشیده شده در کارتها رونویس 
کر کنکت» از حمله4 زیاعی مف کور 05۵ مرنسه روویس دنت 
بهمین طریق هر بسك از ۲۵ هزار نوشته رباعی--موجودهة 
مخزن از چهار تا ده نسخه شاد وه بعل از انحام این 
کار همه نسخه ها از روی کلمه های خحط کشیده شده به ثر تیب 


۱۲ 


الفبا در قوطیهای مخصوص جا بحا کرده شدند. مثلاً در قوطی 
اول کارتهائی جایگیر شده اند که «ابد». «ابدی»» «ایگار». 
«ابر» و امثال چنین کلمات, ! دارا میباشد. 
در نتیجه پیش از همه امکانیتی برای به‌ترتیب دحرآوردن 

و یکحایسه کردن نسخه های پرا کندة همه شکلهای موجوددة 
وتا وا ات ای وا فافش بلقت کر تام 
بی نهایت آسان شد. فرش کردیم که با سببی ریاعی زیرین 
دقت شمارا جلب کرده است و شما میخواهید بدانید که این 
رباعی چگونه شکلهائی دارده در کحاها معمول است. از زبان 
زنان» مردان و پا از کدام سن و سال بیشنر ثبت شده است: 

ایدوست؛ لک مچر دو بر ما باشد» 

قار اوه ی شرا وا 

خالک رهکوت شووم همان ززمانیکه.اگن 

یک کوش خاطر ثو بر ما باشد. 


در حالت نبودت کاتالوك به سئوالهای مذ کور جواب کامل پیدا 
کردت وقت زیاد صرق کرده صدها پرونده‌های فوند و پكت 
بلس لت محموعه همای فولکلور را ورق زدن لاز م میشد» حالا 
برای این حتی یکساعت وقت هم لازم نمیشود. در کالوك 
همه نسخه‌های این رباعی در لانة «حوست»» «مه ر»» «ره؟» 
«پروا» «خالک» «گوشه». «خاطر» یکعا شده اند. برای پیدا 
کردن این نسخه ها به لانهٌ سه چهارتای این کلیه ها نظر 
انداختن کافیست. 

برای بازهم روشنتر شدن مسئله یت روید ار | بیان 
میکنم. روزی در شعباً فولکلور وقت سنحیدت کار رفیقانیکه 
مشفول جا با کردن رباعیها بودند» مصرع دوم یلک رباعی 


۱۳ 


دقث مرا بخود جلب کرد: 
بادام بده سفید ناز لك بدنه 

من شبهه کرده گفتم که در رباعپهای خلقی هر سخن مفهوم 
مخصوصی دارد. از این نقطه نظر چهرا افاده کردن تعبیر 
«یادام بده» روشن نیست. این عباره به رباعییا خاص نیست. 
۳ دگل بده»» سپپ بر» میبوده مقصد معلوم می‌ شد. 
زیر اک شفاهجات »6 و لا کل رمز اظهار مهر و محست 
اشت. یعضی رفقا بحث کردند و در بین ما گفتگوی زبرین 
صورت توافت 
یکی گفت- گوینده خواسته است که از نام او به دختری 
سوغاتی برند» بادام سوعاتی خوبی است. 

سپادام چیز بامزه و خوشطعمی است و رمز لذت دیدار 
بود ی گفت در 

ب‌هزارها رپاعمی از نظرم گذشته است. اما این رمزرا! 
دچار نشده‌ام. این تعبیر به‌رباعی خاص نیست» ناکید کردم 
مسن. 
یکی از هبکاران گفت: چه جای بحث نسخه های این رباعیر ا 
باید آز نظر کف راند آنوقت مسئله حل خو اهد شكل. پیشنهاد 
عاقلانه ای بود. در مصرع یکم رباعی کليةٌ «گلیدن» جای 
دار د: 

بالا میروی دعا بگو گلبدنه 

یات نله کیاف هر و بل فطیی لش ی گر فد 
: دیدیم. آری هفده نسه رباعی در لانهٌ این کلمه جمع شده 
است. بعد لانه های کلمه «دعا» «ناز کبدت»۰ «وطن» و غبرهر 
زنط لو اه .کات ات0 یر الا تین کو: دیم. 


اینات تبام «شرح حال» رباعی در پیش نظر ماست. اولاً از 


۱ 


روی سکنائور داثرة بین شوی رباعی یعنی جاهای ثبت شدت 
آن معین میشود: بخشهای عرم» قور غادتبه کولاب؛ مومن‌آباده 
خوالینخگ» دنغره» فرخار» ورزاب و حصار. بعد معلوم میگردد 
که آبر | راهم زناث و هم مردان گفته اند و سالهای نوشته گر فته 
شل‌تبان کف کونا وت سم نی ازریم کرد اور خمفیان 
شکلهای آن پیشتر از ۲۰ سالر | شر ور امه کر 
به‌ستوال خود نیز ما حواب م یگیر بم: اس ی ای 

فتکن ثابت میگردد که با عیبٍ نوشنه گیر نده با روبردار کننده 
کلمه «بادام بونه» سهو] «بادام کل18 یله اشخش 
شکلهار! مقایسه کرده یکی‌را که خصوصیت های تمام شکلهای 
دیگررا بخوبی عکس سک نان حدا کر ده نت3 بم: 

بالا میر وی حها بعف کل هه 

بادام ون تفه بار کبتنا 

هر چن کردم اوره ندادن بمن 

از بخشت او کلت کردم *) وطفه. 
ولی این تنها نمونه یلك سلسله شکلهاست. در شکلهای دیگر 
مصرعهای یکم و سوم به تغییرات عحیب دچار شده اند. در یت 
ردیق مصرعها گوین دگان که دختر ان بوده اند به جوانان دعا 
و سلام رسائیده با کیال شوق حسد ی" آنهار | تعریفقی: ۲ رده اند: 

۱. بالا مبروی» دعا بگو تاه 

۲ سوزینه جوالن بچه ناز کبسدنه. 

۱. بالا میروی سلام بگو گلبدنه 

۲ این بچه سفید بری یمته. 
اما از ا کثریت شکلها معلو ۰ میگردد که به مصر ع دوم بیشتر 


0 رن کردم در اینحا بمعنای ترلكه کردم 


جوانان تغییر ات در آورده هر کدام به خمن سلام فرستادت به پار 
داخواه خود در حق او سخنان تعریق آمیز و افتغارانگیز بزبان 
آورده اند: 

۲ آهوبرة سفید مشک خننه. 

۲. این دختر طاقی دوز ناز کبدنه. 

۲ صل پر سفی شیر ین سصند. 
چنانکه می‌ بینیل کائالو اک رباعیهای خلقی تاجبلک نه فقط در 
مسئلهً پیدا کردن شکلهای گوناگون رباعیها منبع بی نظیر 
انیت ات۸ برای زود معیس تخت کمبودیهیای این و با آن 
بی می بر یم که در کدام شکلهای آن ها جه نقصانث بمبال آمك 
است. نسخه‌ های صخیح مصرعهای رباعی کدام ات نیش 
آین و با آن نسجه در سک( بیش از این کاتالو لگ آموختن ‏ 
حهات کوانا کونت رباع : موضوعهاء رمرهاء توصیف و اسنعاره و 
غعبرهر | خبلی و خیلی اساتث مبکند. 1 این روفهماست که بدول» 
چنین کازالو لک بعمل آوردن ذشر بمعنای پره‌اش علمی و کال 
رباعیهای خلقی تاحبلک امکاث ناپذیر بود. 
و از روی کلمه های اساسی حا بعا کر ده 0 همه نسحه 
تیاه هبتر ول ای نی نا ابر قاقی خاق برد 
داخل کازالو لک و یل ردیی کارهای دب معلوم شد که محض 
۸ باون لقن سفق کال کرت از ده تا ۵ 
نسخه اشان حر مخزث ثبت شده است. ریاعی زیرین نمونه آن 
رباعیهائی ات که در محلهای گوناگون تاحیکستان و از بکستات 
۳۹ 


بیشتر از ۵۰ مرتبه ثبت شده آند: 

آز کوچه ۳ نکن» که ما در دامیم» 

بیهوده سعن نکن که ما بد نامیم. 

هر گاه ثرا بینیم پشت گردانیسم 

در دل نگیری که سو خن و بریانیم. 
در کلیات رباعیها هر بك رباعی باب جداگانه‌ثی را تشکیل داده 
اشتتا که حور آن مصرعهای شکلهای رباعی مذ کور زیر هم ۳۹ 
یافته یکنوع ستون مصر ‌عهأ ستون مصر ع یکم» دوم» سوم 
چها رم و بعضی مصرعهائی 4 به رباعی علاوه شله ف راهم افلتم 
اند که بيك نظری به انوا شباهت و فرقهای مصر عها ۳ مقرر 
کردن ممکن میشو د؛ جه علاوه شله است» کدام کلمه با کلیه4 
شنک عوض شده است»؛ کدام حرو مصر عم افتاده اتت و غبره. 

در نیح بر 3 و أفع شدت مصر عها منظرة بسی دفتث 

او تىدیل و تحدید س پابی های رباعیهای خلفی به پیش چشم 
هون ایک و حوادث دار ای اهمیت مخصوص علمی اشکارن میگر دد. 
دیده میشود که در این و با |[ شین چه نقصانی 8 جه تکمیلاتی 
بعمل ی ات کدام حرو رباعی ۳ مصرعهای آن آسئو ار ند 
و سب اوق اسئواری در چبست» در شکلهای رباعی خصوصیت 
زبان تن بنظر میر سل و 8 زبان گفتگوثی و غبره. و نهایت 
ان ین ا قضا ترص واوستطه بیان رسک اه 
روی محموع شکلهای یلک رباعی نسح برقر ار سا 81 در بالا 
در بارة ال سجن رانده شل ف راهم ایل و و نسع4 در ویک 
اموختن قانونیت «سکلیابی» (پدید آمدن شکلها) که نیگرن از 
خصو صتهای آساسی فو لکلاو ر اسست» همجو ن محک سخحش 
خدمت کرده مینو اند. در این کار پسیش آز همه اصول تحلیل 
مقداری استفاده کرده شد و با این اصول برقر ار و نسح 


۱۷ 


«برقرار شده » با اینکه «معتدل 6 نطو نو وه انحام کی 
۱ از هیه مصرعهای یکرنگ یکی گرفته شده» دیگرها اختصار 
کر ده اسان نت ِ 
۰ بدین و اسطه مقدار مصرعهای یکرنگ مقرر سل 
ی برای تفتا ‏ خه نله هبات مصرعی انتخاب نست. کته از دیگز 
مصر _عها) ز یاده نر تکار میگر دد. 
مصر عهای. کر نک حاصل شلد و در این مورد دو ی سه روایت 
نسخه های معتدل بمبان امد. 

برای روسشن شدت 0 های بالا پکچندل ممال آور دن لاز م 
میشود ولی پیش از این مصرع یکم (2۰ بدقت خوأننلب 
کات محنرم پیشنهاد می کنیم. 1 
[[0 چون نسجه های رباعیهای ۳ شهار ه ای بعود 8 


اتشفت )۱ 

۰) پل پرچه زمین داریم نصفش ‏ شدگار 
۳ للماك پیشاروت یستم تب کار 
۳ يك تازه زمین دار پم نصمش بقل ان 
۶) یات پارچه زمین داروم نییوش شدگار 
۵) يك ۳ عون دار یم نیش شدگار 
یاک پررچه ی دار یم نیموش شدگار 
۷( 3 خانه بر آمدوم رورش به از 
۸) يك پر چه رفن دارم ی ش دگار 
)٩‏ يت پارچه زمین داروم. نیموش ش دگار 
۰) يا پارچه زمین داروم نیموش . ش دگار 


6 ۵ تاه زمین دارم تصش شات .کا 
۳) کفتر بح سفنت مکح 1 خار 
۶) بت پر چه زمین داریم ثصیش ‏ شد کار 
۵) یک پر چه ی دار یم نضیئن. شب گار 
() يت پر چه تین دار دم تن ۳ 
۷) یاک و و زمین داریم نییوش شدگا 
۸) یگ پر چه زمین داریم تتتر ., .رت کاز 
۹( یلگ پر چه زمین دار 2 نیموش ات کار 
۰ در پشنه زمین دار نم نیموش ‏ شد کا 
۲۱ قوقن میروی قطی یگیتای سار 
۲ لک پر چه هرن دار یم تضت.. .لك کان. 
۴ يك ناوه من ۰ نی شید رقت کا 
۶ یات پار چه زقخی دار یم رن ش دگار 
۲۵) بات ره 9 دار بمو تن ش ,کار 
) يك پارچه زمین داریمو نیبوش شدگار 
۷) يت پرچه زمین داشتیم‌و نصپوش شدگار 
۸) یت پرچه زمین داشنیم نصپوش ش دگار 


" حر تشدا ز برین تکز ار یافته اش 

۱ بل پر چه زمجن دای 4 نصیش تفت کار. 

در افزن تا بیشنرز و اخور دنل این مصر ِ سیب همای معسن 
"دارد و به اعنبار این مصر ع ۳ به نسح تن داخل با ۳۵ 
مصرعهای دیگر رباعی و رباعیهای دیگر محض بهمین طرز 
مقرر کرده شده اند. برای مشال «۲۰۲ ت» را م ی گیر یم. 


۳ 


مصر ع یکم: از بیست مصر عم نوزده مصرع بحز ت نیره 
٩‏ بگرلکه استه: 
مصرع دوم: هیعده مصر ع بحز شکل شماره يك و ۱۰ پکرنگ 
اتید 
مصرع سوم: شماره‌های ۰۱ ۰۲ ۳ ۶ ۵ ۰ ۰۷ ۸ 5 ۲۰ ۰۱۱ 
۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰ ۳ ۲‏ ۰۲۰ یکرنگ اند. 
مصر ع چهارم: شماره‌های ۰۳۰۲۰۱ 6 ۰۵ ۸۸۷ ۹ ۱۰ ۱۱ 
۰ ۱۶۰۸۱ کشک | ناد 
این منظرة اسنواری مصر عها: 

مصرعهای یکم 2۷٩‏ ۱ -- ۲۰ 

مصرعهای دوم ۰ ۲۱۸ -- ۲۰ 

مصرعهای سوم ۱۱ ع< عم ۲۰ 
۲۰ 


مصرعهای چهارم ۷ << ۳ 
در متن نسعه شماره ۱٩‏ مصر ع قاری ین وجود دارد (مصرع 
پنجم) در اساس هي این نسخةً ز بر ین حاصل شد: 
: ۱ من‌خواو بودم يك بر ل سوزوم دادی» 

۲ بیدار شیدوم ی بوسه فرضوم دادی. 
ی گور وف فشاقی و کوفتایه: ۵ 
1 


پلك بوسه چه بود به ترس‌و لرزوم دادی. 


در این تیب چنوعیکه می بنیم حرحهٌ اسئواری خیلی پررقوت 
اه ۱ تا شبن رف مضرد ما و ات اک 
باین در حه نست. استواری این تسب حالت زیرین را بحود 
و هتفه اسیت؟؛ 

م۱ ۱۸ اس ۲۰ 

م: ۳ .۱۸ ع< ۲ ۲۰ 


۳۶:۳ 
۲۱۶۶ ۱ 

بدین طریق درجه استواری در هیه تیبها- گروه شکلها یل 
جور نیست. چنانکه معلوم شد در تمام تیپ‌ها فقط يك مقدار 
معیئی از مصر عها استوارند که محض در اساس همین مصر عها 
نسخه های معتدل برقرار شد پا بعبارت دیگرت نسخه های 
برقر ار ۳9 قسم مصرعهای استئوار هر یلف گروه با تیپ 
رباعی بنیاد یافت. ولی بعد از بر رسی این نسخه‌ها معلوم 
کر کت که در ا کثریث آنها از حهت وزنه» منطق. قافیه زبان 
و غیره کم و بیش نقصانها و سکنه هائی ظاهر میگردد که بدون 
برطرقی کردن آنها نسخه ترتیب یافنه را معندد نمیتئوان 
شیر د. 

برای سنحعش ئناسب نوافصات مذ کور در مقباس نسخه 
های معتدلی که باصول تحلیل مقداری (پیش گرفنه ما) 
برقرار شده اند و بمقصد نشان دادت مقدار این نتواقصات و 

راه‌های برطرن + وت آنها ما همه ۲۹۰ نسخهر آ با نمود هایش 

که 2۶۲ مئن‌را تشکیل میدهند به‌چهار گروه برابر (به چهار 
سری) تقسیم کردیم: سری «»» «ب ». «و » «گ». 
"سریهای «1 و «ب» هر یکی ۱۱۰ متن و سریهای «و». «گ» 
هر کدام ۱ متن را در بر کرده اند. 

بعد از سنحش این چهار گروه معلوم گردید که در هر 
سری در بت مقدار معین نسخه‌های حاصل شده نارسائی 
دیده نمیشود و این متون بدون هیچگو نه تغییرات و با اصلاحات 
بکلیات داخل گر‌دیلننت: این مقدار در سری ۱ 
یعنی 16 ۹ بر سری «ب» ۳۶ نسخه بعنی 96 ۳ در 
سری «و » ۳۶ نسحه یعنی 0 ۹٩‏ و در سری ضگ تسه 


۳۱ 


رعضی 1۷0 36 بود جع ۱2۸ متون با 0 ۰۵ ۳۲ 0 338 
نسح های برفرار شله. در مو قع اصلاح ناررسائبها» در وبت 
اول همان مصر عهائی را بنظر گر فته ام 4 سیتا بیشغر تکر ار 
میشونل یعنی از حهت تک از شوی حای دوم 8 سوم را اشفال 
هنکستال نها در تخالتته برد نحور دن چنیسن مصر عها ناعسلاج 
مصر عهاتبکه کمتر نکر ار شلده اند استفاده کردیم. 
در نسعه های حاصل شده بیشتر از همه نقصان در وز تن مشاهده 
مبشو د: در سری «1» ۰ («ب» ت ۰26 «و» س *۸۵» رگ ردو 
و در مقیاس مصر عها 2 ۱۱ را تشکیل مبکند. 

نسبتا زیاد بودن نقصانهای وزنی البته سبب های معین 
دار د. بسباری ۳ اجر | کنن دگان و گویند های رباعیهای لقع 
فرادی هستدل که طبم شاعری رآ دار ند و وز درآ خوبت <س 
کنات عقواف - ناهن نع لش ان شتا 
فت‌ین ۳9 چوثن در وقت احر ا کرادت اعلب گوپنده های عادی 
تینده الستات همه که وزثن را و ات کنند» این مسا4 هنر 
مخصوصی را طلب میکند و توانستن وزن تنها به آنها میسر 
میگردد کد د حس کر دنت و فهمبدت وز لد فادررند. 

دیب تیک لسترالی| شدن تقصانها در وزثد بطرز اجرای ۱ 
رباعها نیز تعلق داز ده مردم رباعی را هیچگاه بی دک احر 
ثمیکنند. اه از یکطرنی یبا های وز درا بوحود مباورد و 
و کوئاه شدنت هحای کلیه ها گویا بوسیله تلفظ برفر ار میشود 
و بدینطریق اب نقصانهای وزن بی بردن دشو ار مبشو د. 

هه ام اي ی و اف و 

و کی و سوب سب رای ء برفرار 
شده است‌فاده شده بودند گونا گونند. مشلا در بك رباعی ۳ 
۳۲ 


۱ ی یاز ده هحاثی و یلك مصر ع ۱۳ ۳ ۱۳ هحاشی.. ۲ 4 ۳ 
۳ هحائی» ۲ مصر ع دیگر ۱۲ یا ۱۱ هحائی» ۳ مصرع ۱۲ هحائی. 
یلك مصر ع ۱۱ با ۳ هحائی و ماند اینها. بعضا بیموفع کوتاه 
با فر از شدن هجایی شکنه بعمل میاورد و درین مورد شکلهای 
موجودة هر یلک تام برای برقرار نت وزن اصلی زا | 
یاری بز ر گی رسانیده اند. معلوم شد که اکثر نقصانها در 
وزن در مصر عهاتی بعمل آمدند که وز نشاث باید ۲( هحائی باشد 
ولی بحای هیهٌ آن ۱۱ پا ۱۳ هحائی شده است. 

نامعتدلی هائیکه در منطق و ثناسب سخن مشاهده گر دید 
در گروه آثرهمای سری «» 7 ۲ خر سری «» ۲ ۲۵ حر 
ساوح «و» ۲۲۲ نز یرون رل ۱۵96۵ اتب ولحیی در حه 
تقصانیا باز هم ۳ میشود 1و ما رباعیهیای این گروهر ا 
در مقیاس مصر عها پسنحیم: سری «» ۰701۰۸ «ب» ۰۸۰ ۰9۵۷ 
«و» ۶ ۷ 7۵ «ل» - 9۵. 

معلوم مشود که نه همه اجر ! کاب به رعایه 0 
منطءق گفتار و مناسبت معتدل سخن در قالب نظم اعتبار 
مبد‌هنل و با بلکه به این نه همه فادر ند. برای نگاه داشتن بسیار 
حچتث همای تن که نظم از حهث مناسبت سجن دارد طبسع 
شعر فهمی نیز لاز م ۳ خوشبحنانه در بین گوین دگان همشه 
از زبان آنها نوشته شده اند برای برقرار کردن منطق و من 
بتتیت بجوم کمات:بزز کی من‌سالیت: 

مطالعهً نسخه های برقرار شده نشان میدهد که در منطق 
عادتاً در حالنهای ز برین نامعتدلی بعمل مباید: 
تسس کی اول با مراجحعت قهرر مان لیریکی به شخص دوم سشروع مبشود» 
در مصرعهای دیگر مخاطب بر هم خورده در مناسبست سخن 

۳۳ 


نارسائی بوجود رن او که چنانچه: 
در باغوت نمیدررآم» کورتم تنك ای» 
این یاره نمی گیرم. دلم خنك ای. (۵..ت) 
بواسطهً عوض کردن عبارة «اين پاره» با کلم «بچه اته» 
ه ۳ در اساس شکلهای دل کرد گرفنه سات آفسین در مصرع دوم 
مراجعت و وابسطه باپس مناسبت معتدل سخن برقرار شد. 
مثال دیگری 
سر تاسر دیوالوت انارای» حوره» 
کر شمه نکن» کارت کشال‌ای, جوره. 
کر‌شمه نکن» ( کف جای سرمائی: نیست». 
عاشق شده ییم» ای یانش تست ( ۱*8۶ 
در این مثال هم قیرمان لیریکی به شخص دوم (جوره) 
مراجعت کرده» اورا میخواهد آگاه و هوشیار کند. بنابر این 
وقتیکه در مصرع چهارم قهرمان لیریکی در بارة خودش سخن 
میراند بی مثطق بنظر میرسد. در نتیصه با عوض کرده شدنت 


فعل «شده یم» به «شده» این بی منطقی برطری میگردد. در 
نسخه های حاصل شده حادئهة بر عکس هم مشاهده. میشو د: رباعی 
خصوصبت نقلی دار د» وخ در وم از مصرعهای |[ مر اجعت 
به شعص دوم بنظر مر سك 

قد پارمه ای جیفهً در دیدوم؛ 

در پیش بروش دو تکمةً زر دیدوم. ‏ 

مت 9 ۲ ار 

گفنوم که رووم از کید هاش یکنه گیروم» 

حسن هيه ره به تو میسر دیدوم. (۳۲۸ت) 
اینحا جانشین شعص دوم «تو » تماما بیموفع ذ کر شلده است, 
به حانشین شخص سوم عورض ش هت معتدلی: کامل را بمیان 
آورد. 
۲ 


در يت مقدار از نسخه های برقرار شده معلوم گردید که 

در بین مصرعهای رباعی رابطه فوی منطقی مشاهده نمیشو د. 
باین حادثه قسم اول ( 2 مثال روشنی مبئو أنل شود: 

این دست در از پاشه» قلشه بینوم. 

۱ این مهر ترا خدا| انداخت در دل م۰ 

چشمان نو پر خمارو پررخوك دل می» 

انداخت فلگ مهر نیز در دل من - 
لت نامناسب بودن مصر عها ات در نیح کوشش به تجد‌یل 
ای اه ری ات الیل اف انامه سر کر ری 
شکلیعای (۲۱۱۷ت» به رباعی عنعسه وی مضهون نو داخل شله 
اننتش ولی به سیب به مضیون عمومی رباعی موافقت نبودل آن 
بی منطقی بییان آمده ای 


چناره بوبین بر گ سلیمال دار ه» 

حور ه مه بوپین» طاقی ژد وشات دار 0. 

گفتوم؛ «رووم سر رایی عسکر ا» 
در این رباعی اصلا فراق عاشقان و راه خلاصی از آنادر تصویر 
فان کر فبهشیه است ولتی بر اویز عبت ادن ان هم در 
. مضیولن و هم در وزن نقصانی بعمل آمده است. البته علاقةٌ 
مصرعها در چنین مورد باین درجه از منطق دور نیی شود. 
کر ۲ فقط در بعضی از رباعیها نارسائی حدی وابسته بفکر 
میرسد. در «۵۰۸۳» خواهری بِگَفتَه مردم اعتراض کرده 
«فندوم نکنین» («مرا فریب ندهید») گفته است» ولی برای 
این مدعلی خواهر اتتاسیی یست؛ 


۳۵ 


مردم میگن: «طاقه و تنها رفت ای»» 
فندوم نکنین» قوقند تماشا رفت ای. 
بهیان طرزی که در بالا گفته شد بوسيلهً عوض کردن عبارة 
«فندوم نکنین ۰۶۰ با عبارة ۳ سوززش دل» نس مغتلن و ایو 
بلست ۳ 
یلگ مقدار بی منطقی ها سّ در نیح بیموقع آمدن بعضی کلیه 
های حد! گانه ظاهر شده است که «2۰۵۵» باین جریان ه‌ثال 
روشنی است: ۱ 
ایرخ خانهٌ روپرو بمن خانه شید ای» 
عم در دل من انار پردانه شید ای. 
مر دما میگن: «عیک پیهو ده نعو ر »» 
من ءم نعورم؛ ی ر کم بیگانه سل ای. 
در مصر ع چهارم این رباعی جانشین («من» بیموفع آنده سس 
در بعضی شاه م4 «من » را «چول» عورض کر ده انتتیشی که 
در نتیجه معنی ریاعی عییبقتر آهنگ گفثار روشنتر و سریعتر 
گردیده و مصر ع سئوال خطاب آمیژزی بجود قبول کر که ات 
چون غم نخورم» که یار کم بیگانه شید ای؟ 
در رباعیهای «ع۰۱۶ت» (۰۲۱ت» ۲۵ات ۵۰۱۱۷۰ ۰۱۷۹ ت» 
۵۸۸۸ سری «» و در بسک سلسله سخه های حاصل شده 
سریهای درگ ر همین نو ع تعییر ات داخل و دنه یعنی: بعضی 
کلمه4 های بیموفع استفاده شده عوضش, چگ ردیده مطق کامل : 
رباعیها بر ثرار کرده شل. 
یکنو ع تقصانت اصلاح طلب هم در تمام ۳.۳ ریها بچای ندای 
«ای» (۱) استفاده شدن جانشین «این» است. مشلا: 
۳ کوتل 2 یر ده درکن بح 
یه عیر هه وی 
۳۹ 


احتمال اینجا حرقی سر اشتباه تلفظ کردن و بوظيفهً ندا استعمال 
شدن کلم «این» میرود. این حادثه در رباعیهای خلقی وسعت 
دارد و همچون خصوصبت خاص زبان نظم خلق تحقبق مخصوص 
را می‌ طلبد. ما که بحالت معتدل آوردن نسخه های برقر ار 
شدهر | به ذمه گر فنة بودیم پر سین این عادلهرا توفت دیگز 
موقوی کل ات۸ در موردهای ضروری در اساس شکلهای 
دیگر یجای «این» «ائی» را برقرار کردیم. 
بعضی بی منطقی ها در نیح به مضمون عمومی رباعی 
موافقت نکردك کلمهه هائی که گوینده‌ها برای افاده مقصد خود 
بکار برده اند بعمل امده است. مثلا در رباعیهای عشقی جای 
«یار» (محبوت) را «طفا». «أکه» برین کلمه ها کر فش ال 
که «2۵۰۲۳.» نمونه آنست. 
در پشتاك آسیا مرمیحان ای» 
در درون اداره طغاجان ای. 
جان ای» جان ای» گرد لوش مرجان ای» 
پگ خال سیاه دارده بلای جان ای. 
تنیحه در مصرع دوم «طفاجان» را به «بچه جان» عوض 
کردن مناسنت سخن معتدل ردنا در مصرع بکم ۲۸۵ » 
عوض کرده شدن «آاگر » به «ه ر گز » نیز در مناسبت سخن 
حسن و در آهنک ار تا کیدی بوجود آورد: 
آیی غموم نیست؛ ۳ 
در مصرع سوم «۲۹۸ ت» نیز عوض شبت «که» به «چوه 


ی لت شود عیوم نیست. 


باعث صحیح شدن گفتار شد: 
که له هر اررهه بر ها یه 

.در «۳۷۹ ت»_ حادثهٌ قوت دادن مضمون بواسطء ذکر کردن 

۱ مفاهیم باضطلاح فویثر دیده مشود ما در تحنع 7 حاصل شلده 


۳۷ 


این حادثه عکس نافته است: 
من میروم» نما من یاد کنید» 
تابوت مره از چوت شمشاد کمتیات: 
شمشاد شکند چون سفیدار کنید 
گیرونه نالان به فاتحه یاد کنید. 
بعدل «شکستن شیشاد» بدرخت سفیدار امید بستن در مضمون 
یکنوع تقضات اسیت: در دفل این نسخه ها یر ۳1 ر لوحه های 
گوناگون مشاهده میشود که اپنوم یکنوع نامعتدلی ۷ 
شکلها) موجو ده برای بطریق ز بر برقر ار کردن ریاعی 
امکانیت دادند: 
من میمورم (ی) خویشان مره باد کنید» 
تابوت مره ای چوب متا ده کنید. 
نم شاد شکند» مور و پولاد کنبد» 
در خالگ خذلت مانیل و فر یاد کته 
تم از سیب های عوض شدت کلیه ها نامعمول بودد این ۰ کلیه‌ها 
در یات که و تون مردم اتتت که مولی این سط‌ها 
در یکی از مقاله های خود در این خصوص سخن رانده و 
(حر مقاله قبل ده بود که در اکثریت لها دو رباعی بسیار 
نسخه بحای کلمه های «حبل» (محبت) و « پیغام » کلیه های «بلبل» 
و «خبر» استفاده شده اند.)در مورد اول هماهنگی و در مورد دوم 
هم معنائی به استفادة اون ۰ کلیه ها سیب له نت و در تنیحه 
بیموقع استفاده ۱ های مد کور در منطق و وزن علتی 
پیدا شده است. ۰در مصرع اول ۷۰۰۱ 2» «زمن» در | کثر نسته‌ها 


«ز مین» شله است و با ۳ آن مصر ع اول نیز تعییر یافته تست 


*)رحب امانق. ایحادیات بدیعی خلق و زماد. نشریات «عررفان»» 
دوشنبه ۱٩۹۷۰‏ ص ۱۷۰-۱۱۱ 
۳۸ 


شینی بزمین» زمین سلامت بادا, 
این مصرع بطریق زیر برقرار شد: 

دوری) 9 من و ۳ من نسلامعت بادا» 

حان و دل من فدای حانت بادا. 

من بینو نفس نییگیرم در عالم 

بی من نو نفس کر ) حررامت بادا. 
به همینط ریق در مورد اصلاح به اعتبار گرفتن مضمون عمومی 
ریاعی اهبیث مخصوص پید! کرد. نها باین واسطه برقرار 
کردت منطق اصلی در چندین تاش امکان پذیبر کر دقدات: 

بعی منطقی در مناسبت مصرعهای بعضی رباعیها به سرب 

تعبیر یافتن موضوع بعمل آمده انیت که چون ماخ (۳۶۲ت» 
می اور بم: 

حانانه» شراب مبعوری» میگذرد 

صل نقل و کباب مبخوری» میگذر د. 

۳ پا چه به نان خشت ثناعت کردیم 

ثر کرده باب میخوری» مد انار ده 
از روی شا شیاره این تیم کنخ بچنین ۰ > تمی‌ابله که این ربا 
اصلا مضمون احنماعی داشنته در آن بوضع زندگی طبقه های 
احتهاعی اشاره ر فنه انیت و علاوه بر این چنین بنظ ر میرسد که 
رباعی مذ کور بامل قلم تعلق دارد: 

شاه که شراب مبخور ده میگذرد» 

منعین ۲ کباب میور د» میکلز اه 

مشفق» که بکگوشه قناعت نادر ا» 


ثر کر ده. باب مبخور د» ۷ 


1( تون صحیح کلمه» مذعم ‏ صاحب ذعوت ات 
۳۹ 


در بین مردم باشد چنانگه دیدیم شکل عشتی این رباعی 
مشهور گردیده ابیت ین بعبارت لک ریت تست این و اون عشقی 
شده است. ما نیز بخاطر این نسخهٌ برقرار شده‌را! عوض نکر ده 
در آن فقط بی منطقی را برطرن کردیم (به ۲ مر أحعه 


نسخه های ر باعبهائیکه در کلیات حاصل شده اند در حو ز بانند: 
در لهحه و ز بان ادبی. معلوم گردید که از 2۶:۲ نسخهٌ رباعی ۱۰۱ 
بزبان ادبی ایحاد شده است و نسخه‌های معتدل آنها در همین 
و فالتا یز هر ان شل‌تانبه 

اکثر آ اصلاحاتی که در سخه های ادبی بعمل آورده شد 
بطرز تلفظ تعلق دارد فلا «او» - «و» «را»- «ره» تیافک 
«از »-«ای» و بند کهای فعلی «آم»ت «وم» «ات» - «وت» و 
غیره. با تقاضای خصوصیت عمومی زبان متن تلفظ ادبی بر 
فان شد مشلا زیاعی وبرشرن را گیریتم (8۶:) در این 
رباعی در لهحةٌ که رباعی ثبت شده بود در کلمه هائیکه با خط 
خرشت آور ده منشوند «و» تلفظ نمیشود. 

گر ماه شوی» نظر به رویث نکنم» 
گر آب شوی, کوزه بچویت نکنم. 
کته کل یاو افنی مسرت 

بالله بغداء گرفته بویت نکنم. 
اصلا ادبی بودن زبان این ریاعی معلوم است بنابر این د 
کلیه های «رو». «کوزه»» «جو». «بو» نلفظ ادبی برقرار 
شد که این در عین زمان به معتدل شدت وزت هم مساعدات 
وش بیط یق در يك سلسله نسخه ها بحای کلیه های «لو» 
«آو» « کلاو» (۳۶.ت) «درره» (۷۲.ت): ‌» حصولین ۹ (۶ع۱.ت) 
«حیقیق»(۲۶۰.ت)» «اخگرد» (۲۵۳ت)» «المستی» ( ۲۱۷۲ت): «شوه» 
ج 


(۳۰۰ت)» « گناه» (2۳۲۲) و افنیان: ان برفرار ۰ کر دن شیک 
عادی کلمه ها بعش «لب»؛ «آب»: کولاب؟ «حولی»؛ «عقبق » 
9 غیره لاز م لته بدینوسیله در بعضی نتسه ها نله تنما معتشدلی 
و یله مر ای کار نت اد 
در نسخه هائیکه در لهحه برقرار شده اند برعکس ضرورت 
نگاهد اش:تن تلفظ لهحو ی بل کهمای فعلی و خر ی بعشسی به 
«آوم»» «آوش »۰ توت تین داوه شین («ام» «اش»» «آت» 
نیز پیش آمد. ضننا بائقاضای زبان رباعی و وزن آن اختصار 
بعضی صداها بعمل اورده شب مئلا: «سیاه» بت «سیا»» «به» بت 
«بی»» «شهر» - «شر»» «این» - «ای» و غبره. بعضی صداها 
تبدیل یافت: «از »-«ای»» «چجوب» ب «چوو» و نهایت در 
تعدادی از کلیه‌ها جای صداها عوض شد: «دلم» بت «دلمه». 
اینلک بنظر ما لاه های ععیبی بخ سط مقا تسا این نتسه ها 

با تسععه هائیکه در بات ان برفرار شده اد از حهت مضمون؛ 
واسطه های تصو یر بدیعی و خصوصست سای خاص اثرمای 
شفاهی بلست میتوان ره 
گروه سوم نسخه های معتدل عنصر های دو ز بادر ! در بر 
رده ات4 انهای! کامتار پشین ادن ما لیعتوی» کر دانتنت 
حنها علندار مىشود. برای نیو نه نسخه رصن ۱ ممثال میاور بم. 
اصلا در لهحه ایحاد شنت ان رباعی شبهه ای بمبان نمی اور د: 

بام هسمه4 بام و بام ما در پستی» 

بار م4 بازو بار ما الیستی. 

مردم میگن: «به المستی» چه دل بستی » 

تشقدیر ۳ بودست» ز دیم در پسنی. (۲۸۲ت) 
ما اگر بجای عبارة لوحه وی «مردم میگن» «مردم میگویند» را 


۱ 


بنویسیم هحا های تاهتوی بیدا شلده وزت غلل‌دار میگر دد. با 
وحود ارت بخاطر خسن فا ر در بعضی 5 اقفر قبیل نسخه ها 
تلفظ آدیت ز ۱ ۳ در اساس سح های موحوده) برقرار 
کردیم. علی العصوص در تسجه۸ م کور «المستی» رابه 
«البستی» عوض نمودیم که آن یکلیه های دیگر قافیه دار 
(پستی» دل بسنی) بیشتر جور شده آهنگ خوش و گوشنوازی 
بعمل اور د. 

در همه سریها کمترین اصلاح در قافبه حاری ۷ استئواری 
قافیه در نشکلفا - کرو | بجنین خلاصه م و اند که کی از 
مهمترین سشرطهای حفظ کردن رباعی از بر کردن قافیهٌ انست. 
تغییر یافتن قافبه به حلیلن دا شنت فالب رباعی باعث مبشو د» 
بنابر این گوین دگان همان کوشش میکننل که به ویران شدت 
قافیه راه ده بعبارت دنگی ی زاون بی قافبه (عموما نظم 
ی ات مات ۳ قافیه) نت ر اعتران نهیشود که این ۶ مبل موی 

را به نکه داشتن فافیه و در مورد صرور به بر ثر ار ساختن آن 

و ادار مدکند. 

منظور تا در اینحا 1 برای فافیه مخصوص نظم خلقی ی 
که در اساس فانونهای خاص این نظم تب تام هن کش ده یعنی 
قافس؛ ای 4-2 خصو صست آوازی داشته در حور شوی آوازها 
پایدار میگر دد و بحط و املر علاقیند ثیست. 

با وحود اون در یلك مقدار نسحه های حاصل شده برقر ار 
کردن قافیه لازم شد ولی داخل کردن فةَافيهٌ مکمل به بعضی 
تسه ها غیر ممکن مست. 1 چنین بنظر مر سل که در مصر ع 
چهارم «۰۰۵ت» هم قافیه و هم منطق گفتار درست‌تر مبشد 
اگر بحای کلیهٌ «باشد» کلمه «پاشد» اسنعمال ميشد: 


زر 


کز رباغوت نینک ار : م» کور نم تنك ای» 
يك. پار گیروم؛ که بار پاران بأشد 
سور ۳ قدموش نقره» طلا اه 
بعقسلة ما ۳ مصر ع چهارم بطریسق دتحلم تحریر می یافت 
۵ فافسه برفر ار میسسل و هم رابطه منطشی بین مصر عها 
او ان کر هب ین : 
سر ۳ قدموم نقره و طلا پاشد, 
۳ ما حر هیچ کدام ۱ ز‌ شانفت) بسه چنر ن مصرع دچا ر نشدیم. 
اصلاح هائیکه در نسج4 های «عتدل ِِ ۰شده آذل هو کل معنای 
آنا را ندارند که از گروه شکلها صحیع ترین سخه ئی جدا 
کرده گر فته قوی داخل: تمعه‌های بر کر ار تیه رافی گر.فیف: 
اگر واقعاً این اصول پیش گر فشه میشد کار خیلی آسان 
نسخه های معتدل پیش گر فته آیم. اصول پیش گر فتهٌ ما هتانیتیت 
عینی را به اسناد فولکلوری در نظر دارد. ما باوری دار یم که 
نسخه های معتدل حاصل له برای مقرر گر خلت پبسیار خصو صبت 
های رباعیهای خلقی خلمت خو آهند کوظ 
در پایان ما فقط همین را میخووآهیم تا نك کنیم که بدوت 
اصول تحلیل مقداری بر فر آزن شوی ترجه های مرادن رباعیهای 
خلقی امکاث نایسد‌یور بود. این حثمقت در عبسن زمان گواه 
آنست که با سعی و اهتمام مردم شعر حالت اصلی خودرا نگاه 
مبداردو این فکر ما با مصرعهای بیشثر نکر ار شوندة رباعی 
یامن فر اهم آمتل نا تسه معتلدن. السست: نحوید نی 
ور ۱ , 
بوحود آو دت ذسخه های معتدل و عموما ثیار تراک کلبات 
ثكِِ" 


چهار جلدی مشهورترین رباعیهای خلقی تاجيك که تنیا در 
شا کالواق یر ۳( ۲۵۹۹۸۰ کارا امکات نیو کرتین 
ان فقوان وس میتو دفتا لت بووین اي تال رتیت 
:ده تگان کلیات و يت حلد لفت رباعیهای تاحبك ن. عظبموق 
بو. احمدوقی» قی. زهنی‌پوا» س. نعمئوقی» ل. شکر محمدوفقی» ب. 
یر هیانه متفه ال اعمونت :اه وان یی از" فادیتات 
بر بل تلو ای سفق باجی کار برش ان 
کارمند ارشد علمی شعبه فو لکلور ع. ا, شوارتس نسخه های 
.معتدل ر | به الفبای عربی بر گردانده و کلمات محلی را توضیج 
یت هی ها اس فان سر کت 
شیود. 

اینك نسه های برقرار شده با آن ار قامیکه در کلبات 
گرفته اند و مدل کلیات در اساس یات رباعی بدقت خوانن دگان 
محنرم پیشنهاد میشود. . 


پروفسور رجپ امانف 


شسسع 4 سای ان 1 ۳۹۰ 


رباعی 


"الولك- لباک 


در لوك ") بام شینی و سر شانه کنی» 
این" بح طافیسر خه دیو انه کنی. 
دیو انه ک اشارت خانه وه 


مالکشه ی غود نش او ار کم 


هو ده سخن نکن که ما یل نامیم. 
هرز گاه ثر بیسنیم» پشت ک دا نیم 
در دن نکر ی که سوخته و بريانیم. 


من خواب بدم نگ چنار پر گل» 
پیدار شدم » که ناله دار د فسات 
بلبل بلىل» لو زا هر ُ ۳ کن» 
از آب دو دیده پر کل | ثر کن. 


من خواب بدم سکن چذار بو ۸ 
بیدار سشدم» که ناله دارد لت 


گفنم: «یلبل» چه داغ داری در دل؟» 


کشا که: «مرا خدا حیدا کرد از کل». 


من خواب بدم و چنار بر گل» 
بیدار شلم» که ناله دارد لین 


تلنل ده هوایو من مان دربا» 


دوستا صفی و جهع و من عریب تنها. 


۳۷ 


۳۸ 


۲ در سر در ه ای دو مار پیچان دیدوم. 
شون گر ذث بار عقبقی و مرحان دیدوم. 
تس 0 ۲ ی 
گفنوم برووم» عقبی و مر حانشه گیروم» 
از فعل بدوم بار مه رت دیدوم. 


9 


در باغوت نمیدور ام کرنم تنلك ای 
بچته نییگروم دلوم خنك ای. 

من بار گیروم» که یار پاران باشد. 
ک وته,معر که تبانان بافن: 


پشنه خنات ای» شمال پشته خنك ای» 
در باعوت نمیدر آم» کرنم تنگ اي 
دخشر ته نمیگیروم دلوم خنلت ۳ 


پیغام مره به بح ره‌ دور بسر. 
اول رفنی» گر به و ز اری مه بگو. 
باور که نکر د» داغ حبد | گی مه بگو. 


ای دختر لک سفید لگ یکدانه. 

در پو پات قاش نو شدم دیو انه. 
دیو انه منم» خلق خد | مبد‌انه؛ 
شنت که ثرا تصیب من گر دانه. 


این بل بلند و عشق پبحيدة من 
با آنشتتن کنیم حور ای رنحيدة من. 
نه در تن تو کناه» نه در تن من 
آنحا دل نو خراب؛ اینجا دل من. 


از تسپ زمین سوخت ای هر دو پایوم» 
فر بان پاهات شووم؛ من بیداروم؛ 


پروین بسر قلعه‌یو من بندة تو» 
تشگفته کل تفت از ده بو 
مارا میکشن برای یپ خندة نو. 
خون من بیگناه در کنر دلب تو. 


ما ک وگانیم ا بنل راغ آمده بم» 

تشنه شدیم» خور دل ات امه نم 
0 : 9 

نة تشته وله کشته, نه غورد آب» 


فلکتر شد‌یم» باره سرأغ تن پم 


در باغ بو نومه بوی و ای باغ 
یلگ کل کندوم؛ نام لو در یاد ان 
پات گل کندوم» ورق ورق پاره شید ای» 
انم حگر سوخنه گیم به فریاد هلت 


۰.1 


هشیانه ایت .و استاها ی اه 
خو دختر قد بلند دلبر داره. 

گفتم» بروم» به خر دیش بازری کنم» 
کافر دل من میل کلانیش داره. 


ستاره ذلیل و زعفران ای امشپ؛ 
پزوین بییال اسان اي امشست, 

پروین» ثو برو بحای خود ساکت باش: 
این قصهّ عاشقان دراز ای امشب. 


از بالا فلنکن آفن و قوش مرغابی؛ 
عاشق شده سّ به دخثر گولابی» 

این دخنر ا فرع مرا فند بداد 

از موی سرش گرفت و نکیل بداد. 


این دختر کولابی مرا فند بداده 

از موی سرشرن. فتاه تکست: بداد 
تکند چه کا کنم. میانم باريك ای؟ 
پلك بوسه بنه» سر دلم ثاریت ای. 


کاشکی که نمیشد خانه پوت در گذروم 
هر گاه بسوی خانه بوت مینگروم» 
آو ای دو دیده مبریزه» خوت ای جگروم. 


ای بچهٌ دورپیای دور ای نظروم؛ 
بریشم ششنارة لغت جگروم. 

هر گاه سوی خانه ات مینگروم؛ 

آو ای دیده ربزه» خون ای جگروم. 


چشمان سیاه داری: ماهم دار پم 
و تا نکن که ما مسر دار بم. 
تو ناز نکن» که ما هنوز خردت رکیم 


لو دسته ان باشی؛ ما بهشر کیم. 


چشهم به ره ان چار شد است» 
گلهای حهان در نظرم خار سك اسنت: 
1 گلهیای حهانه بو کنم» بوی تو نیست» 
صد شره به شرز نم مانند تو نیست. 


ای ا که جان» مرا تو ماندی» رفتی» 
دو چشم مرا پرآب ماندی» رفتی. 
دو چشم سرم راه تور ا! مینگرد» 

نا آمدنت جور از سرم میگنرد. 


این ۳ اب تلتاز 15 چکنم ؟ 
دو چشسم سرم خواب ندارد چکنم. 
دو چشم سرم راه ترا مینگرده 

تا تو میائی جور از سرم میگنرد. 


ا: 


۲۱ 


۲۲ 
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2 


باك پار داروم» گذر بالا وطنوش» 

ای بری سرآپشته سفید آی بدنوش. 
گفتوم» برووم خر گاه ز نوم در وطنوش؛: 
بلبل شوم و» سیر کنوم در چمنوش. 


‌ 


ما حفتث کجوتر یم از سیله حبدا» 
پار ینه کی تویم! امسال حیلآ!. 
پارینه قنی بودیم» با هم میگشتیم 
امسال حیل | شدیم؛ به عم بو میم 


این جورای ناز نین ماه غمگیسن ای. 
ع حورای ناز نین ماه عم نعوری» 
این زنده جداگی بر سور چندین ای. 


ای چا حاث بحعچد کلانوم کدی 
سیر م دادی؛ سم بحانوم کردی. 
اول به عریزیها کلانوم کردی؛ 


ای اجه جان چوه کلانوم کدی 
کوزم دادی؛ به آو روانوم کمر دق 
کوزم ات تیا منگیلبار انوم ک هی 
شیرای سفید نه زهر جانوم کردی. 


۰۲ 


۰۳۵ 


۰ 


۰.۳۷ 


(فتان بر امت اه تاو که و 

ای حور آ؛ خوش آمد ای سوغات ۳ کو؟ 
در جیباك تو بهای یگ سوزن نیست» 
برخیز و برو» که جای ایستادن نیست. 


دختر» دجثر» روثه نشو در لب حوء 
هد‌به مه بوته» پر ثر | دادای به شو. 

سنه پروای پدر داروم. نه پروای شوه 
یلك بوس عاشقی و صل بوسه شو. 


چپار مغز لگ دو فوش لو کندوم 

ای حور ای حان. خالای لوته گردوم. 
عیب بدروت نباشه» شرم مسر دم» 
بالله به خدا ۴ رد سرت ؟ ردوم. 


عاشق نبوحوم» تو عاشقانوم تردی» 
ن لاله بودوم» تو ز عفرانوم کر دی 
در خانه بحال خود شیشته بودوم؛ 
بلق کپ زدی‌و به عم نهانوم کردی. 


عاشق نبودم او عاشفانم کردی» 
من لاله بودم» تو ز عفر انم کردی. 
وقتی ان سرخ بودم سیلم کردی» 
اکنون که کل زرد شدم» پسمییم کردی. 


۳ 


۲۹ 


۳ 


۶۰ 


ای .کتل دم گیر ك دمك مه بگیر. 
ای بح عمکی» دستت مه کش : 
از بخشاک و در این سحر خور دم ثیر 6 


اس 


خونالود شدم» کنار بی کر تم گمو. 


ای کتل دمگیرك» دمك مه بگی 
ای بجه عیکی» دستك مه بگیر. 
این بچه عمکی- خویش پدروم؛ 
چسل خوشة مرواری- بند جگروم. 


در و بام شیشنه ای کو لگ پر ه دار » 
دل میسسوژ ۰ حگر کات ای بر پار. 


مر کم میگن: «(خو یش و تبارت بسیار »۰ 


این سس بلنل سایه لب حر باشه» 
در سایه پید یلت سیله دخثر اش 
من مار شو م۰ غنچه کنم نودة بید» 
تعلت بکسی عاسْوق دختر باشه. 


خشست سیببت بنید سببلت فلغر با 7 ۳ 6 
لىلت ده گزم» چون 4 ثر قاطات: 
شنت لك مه نک ما در م‌ میفیل» 


دسنلت مه پگ که ز بر آسنین ۳ 


.۳۲ 


۳۳ 


4 


۰۳4۵ 


۳۹ 


کوز چه به دست» حور [» به آب آمل آی» 
پر‌سیدن پار دلخر اب آمد ای. 

کوز نا بماله» پا بشین در پیشوم. ‌ 
هر چند بکار اشتراب آمد ای. 


آمشو شو شنبه ای خاو مستوم 

يلك لاله رخی قبید بند دسنوم. 

آی صبح ندم» که من باین کل مسئوم» 
تا صبح خمید. گل پرید ای دستوم. 


ای جورای جالْ» بیا لب آب زویم» 
در کورپهٌ نمالی تو خواب زویم. 
در کورپه نیالی مرا خواب نبر 


من آمده س به دیدن حانانه. 
صد بر لا سفیل من بر ا از خانه. 


ضلییر .له سفیل من بر ا رخصت 2 
باز آمسدن مرا خدا میدانه. 


گشنیج کبو ث‌ گ کل گشنیج کبو 10 


بار مرا محل تسیر نکم نیو د. 
این پار مرا دشینازن دادت؛ 


ان به درون دلکوم سر دادت. 


۳/۸۳ 


۳ 


ای آمدنوت اگر خبر میداشتوم 
در روی رهوت گل سین میکاشتوم. 


خالگ قدمت به دیده میبرداشتوم. 


دخثنر - دختر» در تلاشوت باشوم. 

در ان بهار سوزة آشوت باشوم. 
در سال بهار سوزءة آش بسیارای» 
یلك دسنه بالای قاشوت باشوم. 


ججهت بچة از نیم ر اسئوت باشوم» 
در کدوی نق رگین ناسوت باشوم. 
در کدوی نف گرم ناس بسیارای» 
پك دسته گلی بالای قاشوت باشوم. 


گندم. لاله‌ق4-میانا کی لاب 
عاشوق شدیم به دختر فینگاله. 
این دخنر قیذگاله به ما دل داره» 
چشمان سباه ز بان پلتیل دار ه. 


سر ۳ سر دیوالوت انار ای» حور ا» 

کر شمه نکن کاروت کشال‌ای جور أْ. 

کر شمه نکن» که حای سرمانی ثیست» 
شق شده‌ی» حای پشیمانی یست. 


.ٍ 


2۳ 


۳ 


عِ 


۵ 


آهو به سر کوه بلند لاله چرید» 

ای تن الم 

مردم میگن: « که کورتهٌ پار بخجی درید؟» 
حانانه نان و ما کشیدیم و در بل. 


ببیار شلم» در سر نیافتنم طبیب. 


کو پدرو کو ماد » کو خویشی غریب. 
بیگانه جه دانل که کحجا مرد غریب؟ 


من مگیذشنم به پساک خانه ثو» 


در گوشم رر سل آه از دستمانه نو. 
مرغان هوا در هوس دانهٌ تو» 
ما در صوس کنار یشان نو ‌ 


این کتل رو برورا باغ انداز یم 

اتکوو سا را راب نار 

انگور سیاه خوردلن هر نا کس یست» 

ما و نو ۳ دیگر شة زهر انداز یم. 
گِ 

در حول ما یکنا بوشال افتاده‌ی» 

گل غنچه به دست لو کشال افتاده‌ی. 


" روزی سوه» لو کشال مرده شوه 


حر بالای گلفنجه تلاشلك بشوه. 


2:۷ 


۰ 


۷ 


#۸ 


۹ 


1:۸ 


دختی - دختر» تو داغ کردی مارآ 

ضل‌بر له فروتدباخ کرد مارنا: 

م2 بر سفید بودیم در کوه بلند 
آفتاو شی و آو کردی مار ا. 


این شب چه شب ای سناره زل-زل میکنها 
شاه دادر من آست علا زین منکنه. 
آسیش به هو ایو فیچینش دانَهٌ نار. 


عیدرش تکنید» که میروه بلغ و بخار. 


این شب چه شب است ستازها زیم زیم کرد 
قوش دادر ما اسپ علایه زین ره 
قوش دادر ما در کحا منژل کرد 
جامه‌شه کشید و نگ سر بالین کرد. 


3 دختر لگ لطبفه بوی بهار» 
شویکنه کشم» خود ده کنم بىوة ز ار. 
شویکیه نکش» خود مه نکن بيوة ز ار» 
خر بوزه بجور» ثرا به بل چکار ٩‏ 
2 1 / 

از دور سیاهی میکنل چشمانوت» 

مانند صدفی یات ی دندانوت. 

یلك بوسه بونه از آن لب خندانوت» 
واب سروت» کات فرز ندانوت. 


۵۱ 


۵۲ 


عاشوق سدیم به ز پر ة کنات انن: 
بر شوم غوم چرخ و بر لب خندانت. 
یلك بوسه بده ۳۱ آن لب خندانت» 


صدق 4 سرت» و کات فر و انیت" 


از دور سلام پست نبیتانوم کر ده 


پیفامه به دست کس نییتانوم کرده. 
پیغام کونوم میگن؛ که دیو انه شیدای» 


پیغام نکونوم هو 0 بیگانه شبب‌ای». 


ای دختر کال سلام دار یم به شما» 
پیغام کنیم» میگن؛ که دیو انه شیدای» 


پیغام نکنیم» حور ه مان بیگانه شبد‌ای. 


ای دختر که تو میروی به خرمن؛ 
خوك جیگروم بریزه در برن پمن. 
یمن» یمن» لو دل نداری بر من» 


صل کترن به تو عاشق ای» بدنام زده من. 


0 
+ 


۱ 


بالا میروی بالا سیسات ای 

عشق دختر مردم بلای جاد ای. 
مردم میگن؛ که عاشقی اسان ای» 
آشتاتنسشت: ای هن داق. ب خر مات‌اای: 


2۹ 


۳۸(1 


2 


۸۸ 


۳ 


اس پل بلند ور گم قبه نور» 

من به ترا چه رای کنوم» اک دور ؟ 

نه اسپ دوند داروم؛ نه خاطر زور 

آه ای دل پاره- پاره حورءای رای دور. 


من ششنه بودم؛ بگیحان تاخنه 2 
فلیاقن سرش چارباغ لرز انده گذشت. 


این خانه رو برو به من خانه شید ای» 
عم در دل من آناز پر دا نه4 شیل ی 
مردما میگن: ۳ عملی ببهوده نعور گ3۹ 


۱ من مییورم» گورم کنین زوتی به زوت 
1 تابوت مرا قلم کشین سرخ و کبوت 
هر ره گلیری) ای " «این خالگ کین بود؟» 


این خالگ همان حوان؛ که نو آمده بود. 


من میمورم و سال بهاری باشد 
در مردن من خویش تباری باشد. 


۰ ۳۹ ‌ِ و ۰ ‌ِ بت 
ای خویش و تبار» گوروم کنین زوتی به زوت 


تابوت مرا نقش کشین سرخ‌و کبوت. 


۷ 


۸ 


۵٩ 


حانانه. بهار شدای 8 کت مبائی؟ 
وقت گل خار شدای» 2 میائی# 
نو و عله به برفای ز مستالن دادی» 
برفا. همه آو شدای» و میائی؟ 


الا دختر» تمنای نئو دارم 
تمام مبوه ها در باغ شاهی؛ 
آمیل از مبوة باغ نو دار م. 


من میروم» میرود» همر ه مول» 

تار یلك شد ای» کوه و پیابالت ره من. 
نشتمر الب حهال نعر ه زنن بر سر من» ۱ 
من نعر ه ز أم» کحا فد اکن ههر ه من 


دور ای ر مل» دورو در از ای ره م» 


تار يلك تا کوه و بسبابالا ره من. 


مرغان هو حلوه کنن در سر من» 
من حلوه نمیکنم» عریب ای سر من» 


ای سل بلند » در لب فرد دا کی 
شیشنم به آمنل که رفسنه ی باز اتی. 
مس ۶7 ۰ ۹ ‌ 0 

3 باز اتٌی» بجعت من و خوات دو» 


ضایم نشود رنج من و محث نو 


اه 


۱ 


1۲ 


۳ 


۹۶ 


۰۵ 


۸ 


در تملگ دالاد‌تو دالاث داروم؛ 
در دل نگبری» در خانه مهمان دار وم. 


‌ 


تلاسر وت ان و ی وت سم 
نادیده مر ه» صدقه دیداروت کند. 
نادیده مره به نو ملامث کردده 
ملاستگوه به عم گرشتان کید 


ما ک وگانيم هیچ ما در کر ای» 

ما بیماریم» اجه ما بیخبرای. 

آچمه بگو کرت عم پاره کنه» 

شو در تهی سر مانه» روز ناله کنه. 


ای سیباك سرخ من ادای و شدم 
خنصر به کمر بسئه» علام و شلم» 
سیصد پری ر | دیدم و عاشق نشدم 
والله» که ترا دیدم و دیوانه شلدم. 


در راهك تروازه دست میندازی» 

دو ز لل سیائه در شکست میندازی. 
تعریق نکن» خوشروی بدهم نیستی» 
دو بچامرد میرا جنگ میندازی. 


۷ 


۰۸ 


قدآو 0 بلحو ان شنشگای درشت» 

يك تاوه‌ده زر کاشتیم» يك ناوه‌دهمشك. 
نه پروای زر دار یم» نه پروای مشلگ» 
پالله. بد خدا داغ حبا کی مره ۳ 


سه‌ب رکه بگفت: «روی زمین سبزه منم» 
بنفشه ریت « که حوان پرعمزه منم ». 
صدب رل تفت( « که بسیهو ده مزت 


تاج سمو عاششالن پرعمزه م6۰ 


پاروم- یاروم» در غموت بییاروم» 
چون کول رمیده در سر دیواروم. 
خون میگریوم به استینوم میمالوم 
سوخته‌ی چیگروم» خور نداره پاروم. 


و کور نه سفمل» سقیل زبوشی» چه شود 
ما را هگذار یم» روذ-ه نموشی» چه و ۵ 
ما را هگذار بم» به ر آه خود میسگذر یم 


1 سوزش دل حواله پست میسکر دوم. 
ای سوزش دل دو اله پست کر ده سمل 


عاشقی دو روز نسه دس میک _دوم. 


۸ 


اِ۷. 


۷۲ 


۸2 


ای اش بریده یوت هوس میکردوم. 
ی اش بر یده بوت هوسم تشت‌کینمت ۱ 


عاشوق نبودم» چگونه امسال شدم 
به نود نهال نو گرفتار شدم. 
ای نود نهال» نود نهال لب حو 
آخر به ملامتت گرفتار شدم. 


عاشوق به جمال پار دلدار شدم. 

از دردو بت رنجور و بیمار شدم. 
با سوز نيكت بودی» خوشدار شدم. 
آغر با ملامتت گرفتار شدم. 


بالای حصار کبهای شیر 5 ی 


از دسدت گیرم برم به پیش قاضی: 
بکشی و بداری» کردم از وت 


اپوان بلند و پنیشکش شیرازی» 
دستت شکند به اون کلوخ آندازی. 
از دستت گیرم» برم به پیش قاضی» 
صد دره خوری» برآی عاشوقبازی. 


۰۷ 


۷ 


۷۵ 


۷ 


قدت به درون کورتهة شیرازی» 
ات مره میهرک بهسقر. فاکتر: 
ب‌میکشی و میداری کردم بازی» 
ساصد دره خوری یم انم عاشوقبازی. 


ساره بر آمدای» فر یب روز ای؛ 
مردم میگن: «عاشقی چند روز ای؟» 


و بار منی؛ مرا داز آر نکن 
بار اولوت میشوم؛ مرا خو ار نکن. 
هر بد عرضی وود کت اانن گوید. 


ای خونه بر آمدوم کفده- کنده» 
نهفرة گپ داروم نه ای خنده. 
عقلومه خدا گرفت» هوشمه بنده 
در مینه دشهشا شیدوم شر مشسده. 
بیا» بردیم از این ولایت منو توی 
تو دست مرا بگیر من دامن تو. 
چند ر اه رویم و» هردو بیمار شویم. 
تو در عم من بنال» من در عم تو. 


۵۵ 


۳۷ 


۷/۸ 


۷۹ 


۸ 


تو بار منی» با به من پاری کن» 
مارا میبرلد؛ نو گر نو ز ازی کن. 
مارا میبر ده شهر کت میفروشن. 
نو پول دارری» حانیه خربداری کین 


ای آچه جان قد- قد ریا روی- چه! 
مانندل ماه نو پیدا شوی- چه! 
مانندلگ ماه نو بوبینم رونه 
شمالک کوهستان بباره بوتسه. 


پاروم به دره» خودوم به بالای دره» 
پاروم گل سرخ خودوم- انار دوبره. 
هر کس» که مرا به پیش پاروم بوبره» 
نومالوش مینه م مرا شمال داده بر 0. 


فلت فان یی ی ار هه : 


عشقه چکار کنم در این کمبغلی» 
غمکای نو سوخنه حیگر وگ مرا. 


قد تو نهال بی ثبر کرد مره . 
عشق قو لاف در بدر کرد مرا. 
گفتم» که روم توبه کنم عشق ترا 
و مت وت قرو که سل کر کرد سرا 


۱ 


۲ 


۳ 


۸ 


۵ 


شنز کر به سر خار بریشوم نه تنی» 
باری» که بدل نباشه؛ حانوش نکنی. 
پاری» که بدل نباشه» نابودنوش بف 


سیببی» که نروش باشه» ناخور دنوش به. 


بی عقل بوحوم» بتو محبت بستوم. 
از روز از ل مهر نلک میبسنتوم. 


دسیانهٌ دست من به حر پا رفت ای» 
اک قلمقاشم به سودا رفت ای. 
مردم مسگرن: «طافه و تنها رفت ای». 


از سوزش دل قوقن تهماشا رفت ای. 


در شاخ چنار حبحه ماندای کفتر» 
قاتتن انار تمه مدای فجن 

من جوی کشم آب نییم علقره 

یلك شب به کنار خود گیرم ملکهره. 


هو لت تسیر کل کل تدای 
يك بوسه بوته به درد دلمه دارو. 
ريت بوسه نمی تموت» که و راهگذری» 


شهر اره به شهر ز نی و اواز ه بری. 


۵۷ 


۸۹۱ 


۷ 


"#۸ 


۸۹ 


آزاه 


قدت کش مبیانه. ئنت ماهیر» 
رراه کت عات باد سحر گاهیر ه. 
هر بار بیوشی کورتءه شاهیره» 
دیوانه کنی مسافر راهترتةه 


ای خانه بر آمدی» پار جنبا جنبان» 
خفه بند سوز داری» مبانش مرحاد. 
گفتوم» که کحا میروی» ای جورای جان؟ 
وت «سر دروا ز» سلام آیحان». 


در خانه روبرو چراغ میسوزد 
قر وف دام ببلنه داغ میسوز د. 
کو موست شبرین ببلنه داغه وتا 


یلک حسته گلوم در لو ناودان ای» 
پوچله شدای» در طلب باران‌ای. 
مردمامیگن: «اور سیاه باران ای»» 
که کوم و دآدری هیش دور ان ای. 


یکپارچه زمین داریم نصبش ش دگار» 
گاوان قیر داریم» دل عاشق ز ار. 
خدا میگوم 0 ۱( ۱5 آهن ی 
گاوان به لش روند» من پسشت ارت 


1 


۲ 


بل 


۹ 


چشیان تو پرخمار و پرخون دل من» 
انداخت فلك داغ ترا در دل من. 
روزی» که شود کنج لحد منژل من» 
کرما مبخورن مهر ترا از دل من. 


و ار منی مهناوه شینانده بیا» 
ز نحمیر در سر ‌ایه لردن انستله سار 
بتاز تفر .خر سرایه لرز انده نشل» 


نو بار مضی» مهناوه شینانله بیا» 
زنحبر سر سرایه لرز انده تساه 
یاروم خواوای» دلشه نمیر نحانوم. 


بالای حصار انار کاشتوم؛ نگرفت؛ 
پایان حصار انار ناکاشته گرفت. 
او شاخ زدو پنجه زدو سایه گرفت؛ 
نعلت به کسی» که پار بیگانه گرفت. 


گر ماه شوی» نظر به رویت نکنم» 
گر آب شوی کوزه به جویت نکنم. 
۳ دسته کر شوی و افتی برمین» 
بالله به خدا گرفته بویت نکنم. 


(ه 


۵ 


۱ 


۷ 


«#۸ 


باد نو کنم» دلم کفسدن ره 
خون از دل زار من چکیدن گر 
هر قطرة خونی که چکد کل 3 از 
ریرد به زمین» سوه دمیدتن ی 
رفنم به سر کوه بلند به هو 

دو سای مر | پستند حر مسج حفا» 
تو پای کشاده داری» برخیز و بیا. 


این خانةٌ رو برو» دل در کوفتوم 
شبهای در از خدای عالم گفتوم. 
شبهای در از خدا به دادوم نررسید» 
در حقك دخترای مردم سوختوم. 


آچت؛ که ثرا مبر ده من می دیدوم» 
در گوس بام چو مار میپبچیدوم. 
گفتوم» برووم» سر لگ خیمچه شه گیروم» 
ای اچة بد خوی تو میترسیدوم. 


در خانه موریدار پارمه دیدوم 
کرد سر خانه دار میگردید وم. 
گفتوم برووم دستك پارمه گیروم» 


۹٩ 


زا 


هک سر سر چشمه بی دم نود 
ه رگز دل عاشقان بی عم سود ۱ 
بی عم دل 9 باشد و برغم دل 1 


تو سیب منی» سایه به باغ دیگری» 
تو شمع منی» نور چراغ دیگری: 
غمگین منم و ثو مسا تیگ ی؛ 
بدنام منم و تو در کنار او 


چایلاب تلتت داری» پیشس باغ ای» 
نله فسات دار 6 دام دا غ ای. 
موه میور ی» محوة خو تب در باغ آی» 
حیق صنم در ته‌ی؟) چنگ زاغ ای. 


چایلاب بلند داری» پیشش يکه توت» 
سیشه سفید داری» ومال کسوت. 

هر کس. که مرا از تو جداگی فررموده 
گورش پر آتش و اعمالش پردود. 


سر کوه بلند بود زل-زل من» 
میا سینه آت بود منزل من. 
میات سینه ات بت شب بخوابم 
دگر آرهات نماد کر دل‌مرن. 


خ( باب کین ز بر » در ز بر 


۱ 


۱۹ 


۳2 


ره 


حوان نازرنین یره دندالن» 
میأن سینه‌ات بودس گلستان. 


نییدانم بهارس یا گلستان. 


سر چشيا باغ بلبلاث ی وطنوم؛ 
خوش بادو هوایو بوستان ای وطنوم. 
یکبار ۳ باد برد بر وطنوم» 
دل پاره کنوم. پاد غریبی نکنوم. 


ای دختر همسایه مره بار بگین 
سوقات مره ون سور دیو ار اتود و 
آمشب؛ که مرا حای دیک می طلبن: 
۳ امک تیه خو دکنه پیدار گر 


فیح صدی کگرفت ات در بو» 
آلفته کردای خودته مثال کفتر. 
ساهین شوم» ثرا بگیرم در بر» 
ذیلی بگیرم از تو نریزد با پر. 


ای بل بلند عشقه برهم نز نی» 
در بابت عاشقی به کس دم نزنی. 
در بابت عاشقی ناخ خونریری» 


خوناره به آب شوئی» به کس دم نز نی. 


۱۱۱ 


بالا میروی» به مرژگل لا4-1 بیار» 
در کاعد سرخ مشکه پیچانده پبار. 
در کاعف سر خ مشکه پیچانده لشد» 
قز اک جتینع بگیر و دوانده بیار. 


بالا مبروی» به من 9 لا-4 بیار» 
در کاعگ سر خ مشکه پیچانده بیار ۰ 
کاعذ خطایه بو کنم بوی ثو نیست» 


ضات: .یش ۰ به ی ز 3 ماننل ۲ 
#ر #ر د ۲۳ ۰ 


فریاد ز نم» مسر سل آوازم» 

گر کت ثاز لک مور دستت انداز م. 
بر در کات از اک تو دسدم نر سبد» :۱ 
در خانهٌ دشمن تو سنگ اندازم. 


دخشر به درون باغ سر پست میکرد» 
ار نهر وت ول هلت کمن میکرد. 
7 تا کوستتن, دادب؟ خود: 


کج بسئن رومالش مارا مست میکر د. 


با کور نه گوتاشوع زد کات خبر 0. 
هر قات مارا خهار رویت گیره 
اهمی بکشو م: مر شتا در گیر 0 


۳ 


۱۱۲ 


۳۳ 


۳9 


۱۱۵ 


۱۳۹ 


۹۶ 


قدت گل و رویت گل‌و مویت گل گز 
در حسرت روی تو مردای چند کس. 
تو اب یی کااست سقوایت هر کش 
نشب فاگ آدم» داغ چند کس. 


در حولینکوم بونه بت بونه نوده؟ تالک 

عشقوم به نو پیچبد ای» ای خانه هلالك. 
ای خانه هلالک میزنوم کورته ره چالق» 
و در بغلوم اون و شوت در ۳ خالگ. 


فریاد کنوم. پاره کنوم کوه هار ا» 
شاهین شووم؛ نستلن کنوم صحر ار ا. 
من حفل شووم» به حال خود گر یه کنوم. 
اقتست رز گوزره کشت تیار ا: 


بالا مبروی) دعا بگو گلهاره» 

آن بحة طاقی سرخ بی پرواره. 
بی پرواراء به سر نبرد کارا رآ 
آئی غمای ببهودشه دادای ماره. 


خوش من کل هن به انی رة روفته من» 
آتش میزنی به جیگر سوخنهً من. 
تفر مبزنی» میسوژ 9 هر خارو خسی» 
میسوز یم و میور یحیم و نمیگیم به کسی. 


۱۱۷ 


۱۸ 


۱1۹ 


1۳۰ 


آجورا» بیا هر دومان جورا شویم» 
در تار هوا ستارة قوشه شویم. 
در تار هوا ساره ها پسیارده» 
شاید که بت لباس پوشیده شویم. 


من بودوم در دهن در بیچه. 
خط امدای ای نام عسکر سعه. 
خطه گیرید» ورق-ورق گردانید 


ای خانه برآمدوم آهی کر دوم 
سین وطن پدر نگاهمی کردوم. 
سین وطن در شکو فنه ی گلها؛ 


بیعقل پو‌حوم؛ خو دمه غر پنگور کردوم. ۱ 


فر شاشعه ها رکنات زعات کل: یبود 
در شاخ چنار دو جور | بلبل دیدوم. 
گفتوم بروم» بلبل گویاشه کیروم 
بلبل که پر ید خو دکمه تما دیلوم. 


در باغ بودم. بنفشه ر | گل "دید 
در شاخ چنار دو جورا بلبل دیدم. 
من قصد کنم. که بلیله میگیر ح 
یلبل بپرید» من از قفا میگریم. 


۵ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 


۱۳ 
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دختر» دخنر : چالاره بتبیت بافته ی و » 
س‌شکر آنه نمیکنم» حوان راضی نیست» 
در حا که خواب خنده بو بازی نیست. 


در پشتت آسیا مرمیحان آی» 

در درون اداره بجه حال ای. ۱ 
حاد ای - جات ای: کر لوش مرحان ای: 
یلك خال سیاه دار بلای حال ای. 


دو لانٌ رو برو نصیش خام ای» ۱ 

آنتوع حوان رفتگی باباحان ی 

حالب اون جبرعالت‌ای»» ود لوش مرشان ای 
بل خال نسیاه دا ره بلای جان ای. 


این ماه بوبین میروه لو لو جر» 
ای شعله وی پاره شبدای روی جیگ 
مردم میگن: «حیگو صل پاره ده دوز » 
ما میلوز بسم» پاره شود جای رم 


پودينةٌ باغ ما شدای مبوة تر» 
رو جانب ما داری» دل حای دیگر. 
رحمت نیامد بر من گل غنجة تره 


۱۳1 


9 


۱/۸ 


۶ 


زردالوی زرد غوره رنگ ای پاروم؛ 
نامرد بجا حوصله تنگ ای پاروم. 
نامرد بسچه خو د کشه4 مرد میگیر ه 


مالوش میگن» زار به پنج میگریه. 


ای بح سوز ینه» ادای نو شدم» 
شمشبر بر نده ۴ ففای لو شلم. 
خوبان حهان آمد و پارش نشدم» 
ای گنله؟) پدر. حر اننظار تو شدم. 


این اون بوبین» که مبروه نقش به نقخش» 
حور امه بوبین» که میروه پای به کر 


تا صد9 4 با شووم با صدف4ه کشرز 


من صدفه اسنائی» که حوخت ای به دررفش. 


سنگچه چیذم» لو کی تو ده کنم» 
ادرس خرم» به | که جامه کنم. 
ادرس چند ای» بهای ادرس چند ای 
این رفئن که حان نتال پنج آی. 


ای خانه بر آمدن سه دختر کان؛ 

دولت بی و تورسود بی و عایشه حال. 
گفنوم برووم بوسه گیروم ای هر سك 
یلک بوسة حولت بی بوهای همه شاد. 


!| گنده- ار کلیه گندیده بد» خراب 


۷ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


#۸ 


1 ۰ مج ۰ 
در سبژه نشین» که سب 9 گلزار من آی» 


سر ۳۳ سر سیزه مت ال یار من آی. 
هر جا»ء که روی درخت پ رگل بینی» 


اون کله نکن» که صورت ار من ای. 


آثی رهات تروازه ره پی میبینوم» 
ائی جور اه رفتگیرا کی میبینوم. 
میبپنوم» نمیبینوم» در میگیروم 
سنگای خنکه در چیگر میگیر وم. 


سیاه چشملق» که چشمت مبزرنی نو» 
دلمر | بر ده ی با حسن و حادو. 


چا لاف محست میزثی توا 


شیاه چشملق» کد چشماک میزنی تو» 
دلمر | برده ثی» گپ میزنتی شوه 
دلمر ا پر دق و باشی ۱ 

دعا گو ی تو هستم؛ تا قیامت. 


قد پاروم عوجوم غوجوم انگورای» 
حیف قدو قامنتش» که ای ما دوررای. 
دورای-_ دورای» به کار خود مشغول ای» 
ای آچهٌ جان» زنده جیدائی زوزای» 


۱۳ 


۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۳۸ 


سر کوه بلند حفت سشار. 


۱ حوان توخط پبستو دو ساله. 


جوانان قدر همدیگر بد‌آنید» 
خدا کی میبدهد عبر دو باره؟ 


ما بلبلیم بهار دوست میدار 4م 
سه ب رگه و از از در باغ شها؛ 
بالله به خدا؛ شماره دوست میدار بم. 


حاروبکش قاعه سفیلوت باشوم. 


۰ ِءِ ۰ را 4 
در میب ستته سقنلوت باسشوم. 


قدت به مثال عر عرای در نظروم» 


دل حای ۳۰ داده‌ ی من بیحبرروم. 
من بیحبروم؛ در عشقوت صل پر ۲ تروم» 


فص ۳ کوه یلنل و دو دو| نسم 
۱ تون فشکیتت «فسعت:. کیا نساز:؛ 
آز این دنت کتاف بی خانمانم. 
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۳11 


۱۱ 


۱:۲ 


۱۰۲ 


از دوری دورپها جیگر گشت کباب 


آز ديدة انتظار میریزد آب. 


روزی» که فلك طرح جداثی افنکند 


مات تن نا سفید من چر | زرد شده ی 
با دل به کسی داده تی؛ با قلب شده ث ی 


تب تاه دلب بل کسییع دادم و نه قلب شدم» 


عییای ثرا خوردم و ی زرد شلم. 


در سایهٌ بید نشین» که بید کلبید ای, 
دو زلق سیاه مانند محنون بید ای. 
دو زلقل سیاه حولقه کردای» هوی دادای, 
ای شیشتن رو برو دلوم با امد ای. 


از در » که ی من نگاه و کنم» 
اندیشه به چشمان سباه و کنم 
من مال ندارم که نشار نو کنم؛ 
یلک حاتث عربر دارم فدائی ۳ کنم. 


در با حاله, میات حر با حال-4. 
پشکسله چتر بجتاز نها سالة؛ 


عشق دخنر مردم به این حالوم کرد ۵ 


5۶ 


۱:۵ 


۳3 


۳۲ 


سر سر چشمد ر فتم ناله کر دم 
نظر بر حولقی حانانه کر دم. 
نظر کردم؛ ندیدم بار خودر 1 
ات ۳ به دامن پاره. کر دم. 


چشموم به نم ای» دلکوم پر الم ای. 


"مردم میگن. «در دلکوت چه الم ای » 


این داغ مسافری گر داو عم ای. 


گلغو نجه بودوم؛ در عذاو افنادوم. 
صل بر ل بودوم» هر سحر میشکو فئوم» 
مانند حقیق در الو افتادوم. 


در پشنه بودوم» در نگاو افنادوم» 
آسوده بودوم؛ در عذاو افتاحوم. 
گفتوم برووم دانه خوروم باز بپروم» 
يك دانه ثی ناخور ده به دام افتادوم. 


ماه مبروه» سثاره پس میمأنه» 
نامرد میر وه» بارشه له رن مبمانه. 
نامر ده بوبمین خود کشد مرد میگیره 


۷۱ 


1:۸ 


۳ 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


حانانه در این دیار. هستی یانه۹ 
بدنامر ده کوی و کر وت مار آ» 
بدنامزده‌ر! تو پار هستی پانه؟ 


قومب لو در یار ه شیال آوردای» 
نمال بریشم را شاز, فد اه 

پار آوردای؛ به چه خبال آوردای» 
فیری» که بودیم؛ اشتی خبال آورد ای. 


ضایسم نکنی عه-ر به بار ۱ 
بان کنته‌وه خند! پونته جز آقبة: 
کف 


چنا 


ون 4 زره سل ور صقر بر ۵ 


و ۰ 
از قبه زلق پار زر میریزد. 


هر کس که لذت عاشقی را بر دست» 
در کاسه شراب شربت ثر میریزد. 


جامه اعلاچه» تیریز آستینت منم 

صل بار ی ی» بار حسئینت منم 

صل پار گبری به فهر و ٌُ سنیزة من» 
متس ۳ 

هر گز نزسد یه کشت یکروزة من 


خ( غماشه_ غمهایش ۳ 


۷۳ 


۱۵ 


۱۵۶ 


۱۵۵ 


۱۵۱ 


۱5۷ 


به آب دیده بشناندم درختی. 
شمال آمد در خنم ريشه کن سل 
من مسکیسن ندارم 6 بجنی. 


ُ پل بلن» بلن از اک چه شود؟ 

ا که جان» از در دح رآئی چه شود؟ 
از .در که کر خانه پرنور شود 
دوستا همه شادو دشینا کور شود. 


باران بهارو غوزه‌های لاشی» 

ا که جال» در کدام ره باشی؟ 
پاشی - باشی؛ ساق و سلامث باشی؛» 
با کرهی تفا بل لت بان 


من شیشنه بوحوم؛ یلگ جووان بیدا سبل» 


دسا پس پشت و رو شا تس ان 
گفتوم که حووال» یت برو» چکان شید 
خیال دلوزش» که ز نگبری اسان شید. 


جانانه بوهار خرمی‌را چه کنوم؟ 
من بیتو حیات و زن دگیرا چه کنوم؟ 
مدوم ای خدا عمر در از مبطلبن؛ 
این عمر حراز غمقتی‌را چه کنوم؟ 


۷۳ 


۱۵۸ 


۱۵٩ 


۱۳ 


۱۹۲ 


با کوچه یلک و ۳ میکر دوم» 
بر خال سباه و نظر میکر دوم. 
بر خال باه و نظرم رسید» 
اند پیشمه از روز از ل میک دوم. 


حووان ناز نین ال در دم 
سرم را ۳3 بر ند از نو نگردم. 
به خون حولان کنم» گرد و گردم. 


سر کو » بطلند نی میکشد بار 6 
به قاشش اوسمه تثر مبکشد یار. 
نمید نم که اوسناذش کی باشد. 
قلم پبالای دفتر کیان پار ۰ 


دختر» که به آو میروی» به دستوت کوزه 
ان میکشی؛ سل دلو م میسوز . 
ای بعش آه نو گرفتوم روز ه» 
سیصد رگو پپونلوم جدا میسوزه. 


صل وای و در بغ در دشت و ببابان مرديم 
دور از وطن و جدا زیاران و 

یلك پار چه خطی کردیم به خمع بار ان 
در خط بشوشتیم» نز آرمان مردیم. 


۳ 


۱۹۶ 


۱14۵ 


۳۹۹ 


۱۷ 


دختر لگ متیر نن۸ موی خالی. 
خود ان بودی» به میایوم حالی. 
ای نوده نمال؛ و هم حرائی داری! 


پلک ا که خوب داروم در پایان ای. 
در پایان ای» جیگروم بربان ای» 


سوزخت ای جبگروم» کت و لر کر اسیال اون 


این ماهه بوبین» در اشتقات زنگ برد 
هل مس آریتفت ای نقد 
هر کس» که به بار مردمان چنگ بزد 
می در قدح و شتا هر تیک بزد. 


مهاب شوای» لقرت لو شیبر میرم» 
وا شدم» پبشلک دلبسر میر / 
دلبر چه کند دردو حوای بچهراء 


دموش نز نه» در سین اش خو ۳ 


آچمه بگو معلیه حوماد بگیره» 
تکلسته کم سفیل در نو چه بیل» 
رر اه کت معلمحان لرز یدن پیل. 


۷۵ 


۱۹۸ 


۳ 


۷۱ 


۱۷۳ 


۷۹ 


قار هت توا و ودنآ 
خودم انگشتر ین پارم نگین ای. 
خداوندا» نگینم را نگه دار 
۱ 


رفتوم بر پار پار بیدار نشد 
صل چز خ ۵ تون خبر دار یات : 
صد چرخ زدوم برای پار مردوم؛ 
پار مردوم به من وفادار شد. 


ای خانه ب رآمدم به صد در دو السم» 
رلک دست به کتاب سبزو یلک دست به قلم. 1 
هر کس» کتاب سبژه خواندن کر ۵ 

آب از دو دیدم ریزدو خولن از جیگرم. 


ای تار هوا نسقهةٌ زر میگیروم» 
ای ا که ره دور بم خبر میگیروم. 
ای ا که ره دوریم نامد خبری» 
سنگای خنکه در جیگر میگروم. 


ای جورای جان» بی تو جهاد را چه کنم؟ 
بی تو گل سرخ ارغووانرا چه کنم؟ 
ی تو گل سرخ ارشووان. بسیارای» 
ون -متل که دار ده خیگر ابو چه کنم؟ 


۱۷۳ اوه فا ایو ین سا 
" قوم- قوم میکنه کبوئر بیگانه. 
و 

۱ ۱ ۳۰2۰ 


۱۷ این کثل رو بروره می‌روم حالی» 
سبصل غزل دو بینی‌میگوم حالی. 
مردم میگن: «برای چی مینالی؟» 
پاروم رفنه ای» حاکه نازوم خالی. 


۱۷۵ . سر کوه بلند بود حانه من» 
فلاک ثیری برد بر شانه من. 
فلك تیری بزد پیکات ندارد» 


به حسرت پر شیل‌سیت: ان من. 


۱۷۳۹ چشیان سیاه ساده دارد: یاروم؛ 
یتنا یل کشادم دارد پاروم. 
مادر دار پبر ندارد پاروم. 
کفنا ادل منت خاره دارد پاروم. 


. ا. .  .‏ ای خانه برآندوم» گیوث کردوم؛ 
گل مچخه خیال رویوت کردوم. 
تو گل مچخ شوی- تاج سر ماء 
ما ای نو "گنر کنیم خالگ در سر ما. 


از روز از رزق مرا کم دادی. 
رزق همهر ا اک خرم دادی. 
رز ق من ناسودهر | از عم داد 


۱۷۹ ای دور گی نگاه میکنم بالاره؛ 
غر مشک سر خ» سر لگ دیولا خاره"). 
غررمش» غ رمش» نو 1 نکن دانه تگیر 
بدعل ای سر ما پار لگ بیگانه ون 


۱۸۰ لا دختر» گرفتارم تو کردی» 
کن کشت ان دادم ! خارم نو کل دق 
درختث کلن بودم در شهر کابل. 
به خالک کو چه یکسانم نو کردی. 


۱۸۱ من روی ترا بینم و نوروز کنم. 
شیها به سر سک شیاه روز کنم. 
سشبها به سر سنئشنگ ستاه روز تشل» 
حانکیه فدای پار دلسوز کنم. 


این یل بلند یم که پیش زرد شد ای» 
پایسم بسه وید کل ات میایا امه 
بند شدای» رنگ و روخم رو ده شب 61 
رخصنمه بنه که دلکوم سرد شد آی. 
دیولاخ بپلاق 
۷۸ 


شیرین لپ و دندان ترا صد 48 شووم. 
در دلوم نبود» که من به و حور | شووم» 
کاری نکن دو باره شر‌منه شووم. 


۱۸۶ رن خانه ی رو پرو شیسغ در میاه 
جور ام شیشتبه ی روشه نمیگر دانه. 
"آی چورای حان» روته بگر ذات سین ما؛ 


ما هم میرویم» دیده و روت مبمانه. 


در هوی مانین؛ حور ای ما بودر آیه. 
دموش نرنین» بالای د کاثن بوبر ایه. 


یلک حاده شنیم» دود دلمون بوبر ایه. 


۱۹ رفنوم به غریبپها غریبی کردوم 
ضنات: کاشته آب تلعه شبر ین کردوم. 
صل کاس آتب تلع شبر بسن تشد 


تیان شدوم؛ خود مه طبیبی کردوم. 


۳ چشمان ترا به گل اشارت کردم 
لبهای ثر | به بدوسه ارت کردم. 
هر روز هزار بوسه‌یت میکردم» 


۱ امروز به يلك بوسسه قناعت کر دم. 


۱۳/۸ 


۱۸۹ 


۱۹۱ 


۸۰ 


من روی) ۳ به قبله طاعت کردم 
عیهای ترا خورده فناعت کردم. 
روزی در هسزار بار دود مید‌یدم» 
امروز ندیم و قناعت کردم. 


يك اپه و يك خواهر در این باع بودیم 
یاك سپوك سرخ به هر سر شاخ بودیم. 
شاخ بشکست» سرنکونزار شدیم» 
ابا تفای گنه کر تما شدیم؟ 


ای حور ای حال: من امیثئوت باشوم. 
تو گندوم سبز و من زمپنوت باشوم. 
در گندوم سبز در وگران بسیارند 


من مرد فقیر خوشه جیئوت باشوم. 


من شبشنه بودوم پاروم اهب سحری؛» 


شبهای دراز بی پار خوابم نبری» 


یلک بوسه لب پا خواب سحری. 


زردآلوی ارگ غوره رنگیم همه ماله 
ای خوردو کلان» خذمت پیر ارآ کنین» 
در وه یلک زمین عرقیم همه مال. 


۳ 


۳ 


1۹ 


۳ 


ک و گت سر یگ و ناله‌یش در بوستانه 
بیچاره سرم حدا شم از فوشتت لاه 
یک چله و نات بهنار و ات تابستالنه» 


از بام پریدیم و به‌بامیم هنوز» 
صل آست خ ریدیم و علامد م هنوز . 


صد اسپ طویله را آوردیم 0 


در حسرت تاه نولحامیم هنوز 


رویت له مبماند» اگر آ ثبی» 
ز لفت زره میما نل» ۳۹ تاب تبی. 
یلگ بوسه ۳3 بر من عمنالگ تیی» 
9 3۳5 2 3 
گوبا که هز ار دشن را آب نبی. 


بار ان لو ببار» سوز 9 دمل در خا کوم. 
کو دوست شیرین سوزه‌ره سیرآو کنه؟ 


خود مه به نو بیوفا» جه بدنام کنوم؟ 
نو تانت ۸ نونوری و من صبادت؛ 


۸ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۹۹ 


۸۲ 


این ن رگس پر خمار عالمکش تو. 
موردم میگن: « کا لت عقل و هوش تو گ» 


عقل و هوش من پیش حمال خوش نو. 


سر کوه بان يلك بوته قوش: 
رفن یلسانت مت نک .وی 
غرفن: کر یایالب باشند: 
هميیشه کار عاشق ناله باشد. 


عرق پشت نت حاله تاش 

ههیشه کار عاشق ناله باشد. 

جفخته کین اهشور ی بنسست: 
ا لقن -غهو. کت اب یبال یله 


کفشی» که بیا گر فنه م تنگ آمد : 
باری» که به دل گو فه 4 قلب امل. 
هم قلبه بو هم قبته بو هم باز اری» 
داعهای سرا کحا بسرم یا دگاری؟ 


کته گلبنا کر فنه پم» تنگ آمد 
پاری» که به دل گر فته یم فلت ان 
کفشی» که گرفته بم» چرمش گنده 
۳ قار لک خوشکر ده شلم شرمنلده. 


۳ 


۳ 


۳ 


نعلت بکسی: که بی بر آدزد. باشد 
در روی زمین چون مرغ بی پر باشد. 


اب - ۱۳ بخری» 
ال داکر.. ری خر تفت تخد اهر مان نی 


شمالك تلاطب عالم به جیان؛ 
ی بچا سوزبشسه هز ارره زو ال. 
هز ار ه زوات تو ز بر لك و من نادال» 


کار کنو در کو چه مانیم حیر آن. 


من خو او ره یلک کب روج دادی. 
بیدار شدوم؛ یلگ بوسیه فرضوم دا 

در گور رود فشافی و کوشملی 6 

یاک بوسه چه بوده به ترس و لرزوم دادی 4 


پاروم رفت آی: به لب نمیعندوم من» 
ند سر میشوم» نه کشرز تا مییوشوم من. 
کاروان حصار امل؛ پر سیدم مرل» 

۲ 4 ندیدوم» نمیشناسوم من. 


دانستا گلم در راه فیض‌آباد ای 
مر غ دل من همیش» در فر باد ای. 
پاروم پاشه» صعست دل آباد ای» 


پاروم نیست ای» عمر شیرین برباد ای. 


۸ 


۳۰۵ 


۳۰۹ 


۳۸ 


۲۰۸۰۱ 
۸۶ 


ای کرته سفمل» کر تمه باد ده 
سر ای گذشنته ره بمن باد له 
سرای گذشنه ره خودت میدانی» 


خودت بکش» به دست حلاد نته. 


این اتتتیرن کاسه داره بودوش ماییم» 
ین بح مکتب خو انه پاروش ماییم. 
پاروش ماییم» که در خیالوش ماییم» 
شتفتاي در از در تا 9 ش‌‌ ماییم. 


ی بجا سفملده در جر دیدوم» 
مان نو با بی یف کم دیدوم. 
از رحعت دلوت در امدوم» سنعیل و م» 


در: پشنه بودوم؛ که لاله ر | شجنم زد 
در روی دلوم دو داغ روی هم زد. 
مردم میگن: که « مادرت بر هم زد» 
قدم که کمسات آهنی بود» خم زد. 


در پشنه بودوم؛ که لاله رآ شبنم زد 


در روی دلوم دو داغ روی هم زد. 


9 بیهیر ال خر به عالم ببرید» 


این عمر حوانی را فللی بر هم ز د. 


آمدن و ر فدناشه بس و ۵ بار وم. 
گفنوم؛ برووم کله کنوم از پاروم» 


ب له من سر کشه پست گرد پاروم. 


۳۱۰ در پشنه بودوم علغلهٌ حنک آمد 

۱ میربچه بودوم» گریختنوم ننگ آمد. 
شمشیر قضا به گردنوم تشگ آمد» 
خون جگروم هن سر شنک امن 


۲ حپ‌الوطن از عت سلیمان خوشتر 
بوسق» که به مصر پادشاهی میکر د» 
کاشکه» که گدا ميشد به کنعان خوشتر. 


۳۱۲ در غشی. شوه هرد کنات دندانم 
مانند طناب چرخ س رگردانم. 
من پسلنه شوم مبان | 


شسایلب به و ناغ نو پر اید جانم. 


۳۱۳ سرچشیهً گلزار همه خار گرفت 
آمد خبری» که بیوفا پار گرفت. 
او پار گرفت» برابر ما نگرفت 
از کل لت و ‌دامن. ان کرشته 


۳۱ 


۳۱۵ 


۳۹ 


۳۷ 


حانانه مرا اشارت محگان کتو قه 
دیگکشه) بماند» گندمه بریان کرد. 
کبگفرنم بشکست و هم #الت بر دحت» 
پار» که به چنک آمانه بود باز اه 


این حله نسقر 0 پشت دسبو م۰ 
من دخبر 1 جات ک وگل مسنوم. 


از روزی آتم مردای ردنت پسنوم. 


این چلهة نق رگی پشت دستوم 
من دخثر ]20 حات کوک مسنوم. 
مسئوم» مسئوم» ک وگلک رید ای دسنوم» 
در کوج بلحوان خالگ پسنوم. 


این کوه کلان» ۳ 9 می و ایه. 
فرزند عزیز» ترا پدر می‌وایه. 
هر چند عمك به دیدله هاش بردارد» 


دو ست مبارك پدر می‌وایه. 


چلم نگینه» پشنلت چلم نگینه 

پار که بگو به روی من زن نگیره. 
اگر گیره ای ما او خوبترشه گیره» 
ما پستر یم ای ما بلند ثر بگیره. 


ْ( د نکش مت دیکشتر | 


۸۳ 


۳۹ 


۳۲۰ 


۳ 


۳۳۲ 


گل در کوزه». گل کلان در کوز» 


حالی مبایه حووال بار یکموز ه. 


باریکموز سل قشفس موز 0 
ی یه 


هوشش به من 


کفمو: بچه ر [ به باغ میسبسینم من» 
جولیده و بیدماغ میبینم من. 
کفتر بچه ر | به خون دل پرور بدم» 
آمروز به چشسک زاغ ی من. 
هر 3 به کل بهبار همدم نشدم 
۳ زنده بودم» خلاص آز عم نشدم. 
خدذمت کردم به گلرخان عالم 


الا دخبر» که در سر شمایم 
عریب و بی کس و بی آشنایم. 
چلیمر | نازه کن بهر مسافر 
که آمشب اینحه بو فر دا کهایم؟ 


ای جورای حان» حکرثی؟) میگردی» 
و کون بام مثل پری میگردی. 
کنر کم یام مثل پری بسیارای» 
مانندل کول سحری میگردی. 


1 2 ۳ کم 
احکرثی - قرو غمزه 


۸۷ 


۳۳۴۳ از تار چنار انار می گیرم ِ 
۳ بعشاک بار تومار می گرم مو. 
از بخحشک ار و مار گرفته تشد ۰ 


در بغل یار قرار می گیرم من. " 


۳۳۶ در 2 بام شیشته ای اي ور دری»؛ 
رخسارت عرق کردای مانند بری. 
۰ من خیميه شو لشیم و حبل ه گری» 
1 2 ۳ 2 ۱ 
ی ی 


رخسارته زرد کردی» به ما میشگری. 
بر ما نننگره که ما غر میم و روی)» 


بر کسش بنگی که دایمش مینگری. 


۳۳۵ بالای حصار ریزه ز لا حل‌سی؛ 
کت سوه یکی ور فد وا : 
گفتوم» برووم» بوسه گیروم با هوسی: 
دشین میگه: «الائی!) به مقصد نرسی». 


۳۳۹ در شهر دور آمد غلغله: بار آوردن 
پار سره‌را به نی دار آوردد. 
دسنا پس پشث» زولی‌ها در گر دن» 
شیری به درون مرغزاز اوردد. : 

5 الاتایت الق 

۸۸ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


دو بلبل مش از بخار آور دنه 
حو عاشق دلننگه به دار آوردنه. 
دسا پس پشت زو ورن ها در کر دلن»؛ 


شیری به درون مرغزار آوردد. 


این خانه أاگز بهشت و حنت گر قد؛ 


بیژارم از این خانه که پاروم رفت ای. 


پك پار میده‌هك میوش داروم 
ای بخشک او سینه به آتش داروم. 
گههای) بقز ارت سین و4 [یتریمز. کل تسار : 
تال فیرشت کشا کف داروه 


سای جورای 1 تربوزی» 
فرقچی شووم | برم با دزدی. 
سقرقهی نشو مزا نبر بادزدی» 
۳ کار داری» پگاه بیا نیمروزی. 


فاشان سیاهت به قلم میماذه. 
تو سو میکنی» به ما الم مبمانه. 
3 شو مبکنی» به خاطر جمع مکن؛ 
6 فل شین اش لاعتم یمان ۸: 


۸۹ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۶ 


۳۳۹۵ 


زر 


ای حورای حاله» طویوت مبار (ک 9 
در پشت لو ت خللا قطار لک باشد. 
خود گفته بودی جوا خوشکر ده گیروم 
پیر ۳ به 2 ساله مبار لگ باشد. 


در تملك درواز ه چ4 تون نو مه 
«در خال لبت ادا کند جان منه» 


نو دانی. خدا داند و ارواخ رسوله 
در پیشاک دشینان نگیر نام منه. 


حانانه» بهار م به ء میگنرده 
شادی به دل سوخنه کم میگذرد. 
شادی به دل سوخنه کم باشد و کم 


خوش عبر کسی» 4 در وطن مایم ده 


لا میروی» فا تالا دار ه» 
گل میشکوفه لاله تماشا داره. 
دا گرد بین مالشه سود دار ه. 


حان در تن مرد بی ادب لرز ان ای» 
صل حان بد.هی» ادب خری» ارز ان ای. 


از بی آدبی و به حانتون ثر سبد» 
گویا که ادب تاج سر مردان آی. 


۳ سه ماه شیدای» خانه‌م لو آو شیدای» 
صندوق دلوم کف و ردان شید اک 
کو دوست شیرین کوزة زردآو گیره؟ 
مفزوم به درون اسنخوان آو شیدای. 


۳۳۷ پاروم رفت‌ای» کدام راه طی بزنوم؟ 
زرداو دلوم یت شبدای» حر بربوم. 
۳3 دلوم - قوشه ۳( سیاهگوش‌ای» 
حبر ان ماندم 5 در سر بزنوم. 


۳۳/۸ رفنوم ب4 دز ات مرن انار آور دوم 
تحص کلسه .یاک کل نصر آنی؛ 
یلك باشه چشود: خنه شکار آور دوم. 


۳۲۳۹ حانانه» در این حهان چر ا بیخبری؟ 
شبهای دراز در طلب سیم و زری. 
از مال حهال ذصیب دو یلك کفن اشست»؛ 


۳۰۰ از دور نگاه کردنات معنیش چ ی 


انگشته به ات کنات معنیش چن؟ 
اذنگشته به لب ری ما فهمیدیسم» 
دل دادن و با کنتدتا بت معخیش 1 
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۳:۱ 


۳۰۲ 


۳۰۳ 


۲ 


۳:۵ 


1 


نعلت به کسی» که از وطن کنده شود 
افتد به کر یو به کس بنده شود. 
جرخ فلگ گرددو آید به وطن؛ 
ین مر دة صد ساله مگم زنده شود. 


لی قزر ی بر آمدی» بیدوت مانوم. 
کر وه اهوات مانوم. 
لي صل: .لزر اصمی وم 


9 دلکوم بگیره (آن) چشماده 


تا کور شوی» نه بینی پیش پانه. 


رومال سروت هزار دال آوردای» 
عشق نو مرا به این دیار آوردای. 
من عشقه چکا کنوم در این کمبفلی 
این مهعر و محستث خندا آوردای. 


فد پاروم نودة تاراد واری» 

لو دهنوش شگنم باران واری. 

مردم میگن: «خوش کرت کته جو ان» 
با سسوزریم یاب دیگذ ان رارق 


زردآلوی زرد رو بروی خانسهه 
سشاخش به ز مین کال ۳ حانانه. 

ببا ناک بوسه یی شو بند» یلك روز انه. 
کت سفرم سد است. میرم خانه. 


۳۰۹ 


۳:۷ 


۳:۸ 


۳۰۹ 


۳:۹ 


۰ ی 
اتینه بلدست و انیت میگیرم من» 
از عشیت همسایه میت ر سم می» 


بار آز طری تمهاششت؛ میگیرم مرل" 


با یت 4 بابایت کدا بوده 
همان خال لبت خال کها بود؟ 
چه کار. داری به بابای گدایم 
هماثت خال لبم داد خدا یود. 


ما بلیل مسئیم و بسن ثیست مارا 
ما مرد مسافر یم وطن ثیست مار ا. 
و عمر عربر بی وطن میگرد» 
کردیم سفر دور» آمدن نیست مارا. 


سیب ال و رفث» بوهاک سیب ابا رفث» 
نیال قلمی به تبه‌ی سیب آمدو رفت. 
نما فلت من به خالست مستوم؛ 

ما جور ای شبرین گفنه به نو دل پسنوم. 


شا آهتد ور رخ یهت شست. آمت و ردنت 
نمال قلمی) به نی سرت 9 و رفت. 
مردم میگه: «داد کها آمد و رفث؟» 


فشتاله بوده بهاره تنل آمد و رفت. 


۹۳ 


۳۵۰ 


۳۵۱ 


۳۵۲ 


۲۵۲ 


۳۵۶ 


۹ 


این دلگ باریککته میلرز انی» 
کلما را به سر ز ده ثی»لایق باشد» 


تون حگر صل پاره مه میسوز آنسی. 


بام هو4 بام و بام ما در نت دسد» 
بار همه دو رو بار ما هیا سد» 
تعل به 0 ۰ که ۳ ههسا یه 0 


چشیوم به دهن در » که 0 مىبر آیه. : 


هز. .غرجت: | کر مرگ تا ور ات هیر 
آیا و کف وی رم وه هر 
تابوت مرا سوی یی بو خان کر 
شایدل کد رسد بوی وطن در بدن من. 


صلبر گل بودم» زرد سشدم در عم نو» 
دیوانه و پر درد شلدم در عم نو. 
مانند تما گ در چپلیم میسو م» 
خاکستر اخگر شدم در شم نو. 


بکششتاد کل ان لفات تنم 
خال لب پا رکمه بدندان کندم. 
خال لب پار به دندان کنده نشد 
ای بخشك او چیها چیها جان کندم. 


۳۵۵ 


۳۵1 


۳۵۷ 


۳۵۸ 


اثی تسه تال تفه افگاروم» 

ائی جورای میده کك بی آز اروم. 
در دلوم نبود جدا شووم ای باروم» 
در کردة تقدیر خدا ناچاروم. 


بارآن گرفت» ریزه بار ان فته 
اکم مره ماند راهت پایان هه 
ای شادی رفتنشه رخصت لیگ فت. 


/ 


تسم شومهز ارو یلک تاله کنم. 


من بل شوم قد ثرا سایه کنم» 


من چوب شوم روم به پیش آستا 
فتاه شوم ز نی تر یه کت 


شمشاد شوم» زلف ثرا شانه کنم 
پل شوم هر ارو یلگ ناله کنم. 
مانم سسق و داغ نز ناله کنم. 


نو شنم من در این دیو ار خانه» 
دماند از من مسکین تتبا نس 
[ 0 بر سند که این مسکین کحا شل» 


بگکو بگریخت ۳ تتت ززمانسه. 


۹۵ 


۳۵۹ 


۲۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


به اجه شاقن بو یف ان؛ 
ای بحشگ تو بچه را بردت ز نداد 
س بجه بجه ثی» عم نعور در ززندانه» 
یک وتو از طلایم- خرج و لاب الباه 


من صدقه شووم کتل بر آمدنته» 
کیان برنحفی سر ارقنته. 
هر و نی ب دا نی سر تگننته 

۰ ۰ ۰ و + »و 
دیوانه ی حور ای بلند گر دننه. 


کفتر بح ثار هوائی» چه کنوم؟ 

قند و عسل و قیمت بهائی» چه کنوم؟ 
در نظ ر کوم شیرین-شیرین میتاوی» 
پار سره ثی» بیوفائی» چه کنوم؟ 


افتاو شیناشین روی ثرمه. 
رفتوم بر عاشقی» گرفتنمه. 
گرفننمه» چینگولوناك بستنمه *) 
با تیاق پورغ‌ای چنان کوفتنیه. 


آفتاو شناشین روی ترمه. 
رفتوم بر عاشقی» گرفتنمه. 
گفتوم» که ۲2 نبینن رنگمه» 


در عبن ۳ بحتن ِ فنن سر مه. 


""چینگو لو نک بستن تب دست و پاهار | 34 بستن. 


۷ 


۳۹۳ 


۳1 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


سر چشيتء خنلق‌نه ی سفیدارونده» 

من مبمور مه کرشمه های یارونده. 

ک شمه نکن» بالین سر مانی نبست» 
شق شده‌یم جای پشیمانی نیست. 


آمروز هوابه رنگ مان من‌ای: 
هر جا» که روی» داغ تو در جان من‌ای. 
هر جا» که روی» آب روات پیش آید؛ 
این آب روان دو چشم گریان من‌ای. 


در در خانت حوض‌ای» من مرغاوی» 
قیرچیغ ای منم دختر» تو بار میکاوی. 
کاوی- کاوی» قد مارا نمی باوی» 
ات پسالتر د ۳ پبی مرا میکاوی. 


من صدقه شووم جنگل سیر ز رگوشهه 
من صدفه شووم دختر کمزول پوشه. 
کمزود پوش‌ای زر نگ به رنگ میبوشهه» 
آئینه شووم» که او ببینه روشه. 


اول رفدی » نظر به چشمانش کن» 

حریم به لب و سیوم به دندانش کن. 
چاروم بنگر» که خال دارد پانه» 
پنحم بنشین و جاننه فربانش کن. 


۹۷ 


۳۸ شامث بینم» تما شاهت سید 1 
ثیر ماه بروی» مر تعاوت بسینم. 


۲۹۹ من آمده‌یم» لب تو خندان نشوه 
هزم فان گیرم دل و ویران تشوه. 
من پار دیگر گیرم» نو بار دیگر 
صد پار گیرم داغ تو پنهان نشوه. 


۳۷۰ دوری ۳ م و زژ‌ من تا مت بادا» 
جات و دل من فدای نامت بادا. 
من بسینو " سفس نمیکشم در ع لم 
بی من تو نفس کشی؛ حرامت قادا: 


۳۷ آفتاب زدای در تمك دالانوم 
کاری کردای پدر لك نادانوم. ۱ 
حائی. که دلوم بود» سر پست کردای: 
جائی» که دلوم ننود» بر قصد کردای. 


۳۷۲ ای اسپ سیاه» مارا به بالا بری چی؟ 
فیچین برنوم به تحت دیرا") بری چی؟ 
نقره بخروم سماته گلدوزی کنوم» 
یکبار دیگر به پیش یار.م بری چی؟ 

اهر یادن ماه 

۹۸ 


۳۷۳ 


۳۷۶ 


۳۷۵ 


۳۷ 


۳۷۷ 


ززندالوی ند حگر بریانوم 
آرمان داروم؛ کم شوه مهمانوم. 
دسر خان کنوم. کی ششیتگطرخ بمانوم 
سر در بغلوش مانوم» برآیه جانوم. 


دنا به مشال کوزة زرین 0 


3 آب در آن تلج؛ هی شیر ین ۳۹ 


مغر ور مباش» که عمر من چندین 7 


۲ ۳ ۲ 
اس احل همسه سیب ز ین اه 


این مر دلگ و دیده مرا بار وت 
این مر دلگ از دیده بو بالین دفت کویع 
وای ای من ناسودة روز نادی د گی. 


من بلبل باغ بودم. از باغ ماندم 
کر دم سفر حصان؛ از بار مانسدم. 
گفنم که روم حصار بی عم گردم» 
در سینهٌ خود هزار و يك داغ کردم. 


عاشوق شده سا به خانه های لو حر» 
با دختر قد بلند رومال به سر. 
رومال به سر سینه هاب سیبچهّ تر» 
لبهار | به لب مانیم» نا صبح سحر. 


۹۹ 


۲۷/۸ روزی» که سرم درد کند ناله کنم» 
رو به (ر) طرقی کدام بیگانه کنم. 
بسیگافتة ار وا کش :شین : 
ماننند طعامی که ندارد نیکی. 


۳۷۳۹ فرریاد شتا فلک بیبا کم» 
آواره بکسر د‌ و شین افلا کم. 
آیا ز کدام چشیه نوشم آبی؟ 
آیا به کدام بیشه باشد خاکم؟ 


۳۸۰ ای قو تن نگاه میکنوم خو لاه 
با و تج میکشوم حوو از ه. 
میئنوم» نمیتنوم همو ترنازه 
بسو ش میکنوم کل حجوو از ه. 


۲۸۱ خوایوم نمیبره که خوایوت بینوم؛ 
در کرئه نمیگنهد تسس مسکینوم. 
رنگکته به رنگ زعفران زرد بینوم. 
تحسین» که نمیکفد دل سنگینوم. 


۳/۲ بام همه بام و بام ما در پسشی» 
پار همه پارو پار ما البستی. 
مردم میگن: «به البستی چه دل بستی؟» 


تقدیر خداآ بوده‌ست ز دیم در پستی. 


۳۸ 


۳۸۶ 


۳۸۵ 


۳۳۹ 


قد تو نهال است و نهال است و نهال» 
وگ تلف بان -اش‌هرکان انس رنه 
من در حق تو مشل کباب میسوزم؛ 
تکار نگفنی» که ابال ات ابال: 


من صل434 شووم دللک بی نت 
نت ۳ ی با سجن 6 دشمبا سینت 


گوندوشك پرنله یم در ختوم کمو نیست. 
هر شاج ی که بر سروم سایه کند» 


سثاره به کر ماه قابل تن دق 


سوز ینه زر نك به بحه مایل 0 


مایل کرد دو دست حمایل ار دا 
شاید» که مر اد بعه حاصل و د. 


امشو چه شوای» ستارها نبل دم 
دادر عزیزم در حولییم کز و 3 
ود -گو ده همیشا هم 9ج 0 
مراد من نادان حاصل داد 


۳۸۷ 


۳/۸/# 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


[ سیب سمر‌قندی» سرت پیدا.نیست» 
ا لعل بدخشانی» دول بر م2 یست. 
نیری زدای راست میال جگرم» 
غود میرودو جر انش پیدا نیست. 


ای حورای حال» هوا هو میگردی» 


ما در پبی »بت نو» ای نوده نمال» 
از ما چه ششیده تی حدا مبگردی؟ 


۰ 


ای دانهٌ پندانه شینانوم دندانه» 


«نوتیا در دلک‌وم 3 ی ماه آرمان. 


مارا / دور دیدی» خنده کردی» 
به صل نازو کر موه بخده ی 
نکردی از دگ دل ۱ 
میات جورها شررمنده کردی. 


دخبر به قرانگین» خواهر به حصار» 
دختر گل سنحدای» خواهر گل خار. 
روزی بشوه پبشکنه از لکد حصار» 

یک آپه و پا خواهر ببینیم دیدار. 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹: 


۳۹432 


۳۹1 


سبزینه حووال؛ پر حفائی نکنی» 
تیار شو مضم» پبسوفانتین نکم 
من بار نویم» همشه در فکر نویم» 
تافو که تایت انس تس 


هن تاه ی ما یقت ها 
اجل آمدای» بهانه ی نیست مارا. 
احل آمدای؛ در سقرات‌ای ج نوم 
شیطان آءمدای به لنگزنی اییانوم. 


ی او قد بلند داری» نمال ای ما 
دل جای دگر داری» بیزار ای ما. 
بیج وان حای ۳ نداروم بالله سر نو 
صل بار 3 کوم 4 میکنوم صد فهُ نو 


من شیشنه بو دم» عبد لگ فربان آمد 
یلیل به سر نوچ بادام امنكل. 
ثیر ش بر سید شلف پسبکات امل» 


خونزش بچکید بوی 0 ۳ 


اکن حور ای حان» الهی صد اله شوی؛» 
در ۳ ما افئی و همسایه4 شوی. 
همسایه شوی» بر سر کوم سایه شوی» 


شاعکت که تصبب من ییچاره شوی. 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۰ 9« 


۱۰ 


شور کوفه یسب نا کین نشینم؟ 
چو لاله سر بر اورد بی بقا شد 


پودينةٌ لو آو چه بوئی دارد 

سوزینه حوان چه گفتگوثی دارد. 
سوزینه حوال» شما حمیل پستهه 
در میثهٌ جوراها شما گلدسته. 


چرخافلکا؛ مرا به چرخ آوردی» 
کولابت بودم. مرا به بلع اور خی 
کولاب بوحم» آب شیرین میخوردم 
شنر که مرا به آب تلخ اورفی: 


قرا اه ات وان کی ات1 
هو له که کی وه شادانگین کون متا 
حو دل» که یکی شود جدایش مشکل, 
حانی» که به لب رسد» دوایش مشکل. 


تاه که کلانقوه تفای کین کفد؟ 
دو دل» که یکی شوه ,د‌ایفزم. کی کثت؟ 
دو دل» که یکی شود خدا| مید‌اند» 
هر کس» که جدا کند. به عم دررماند. 


۳۰۳ 


9 1 


ای سوزش دل تکیه زدوم به (بر) دیوار. 
مرحم میگه: «دختر بی صبرو قرار» 
بی صبر یره ما کردیم» بی عهثیر ه بار. 
در بلخ کل ای در بخار | بکترم 

من روی ثر ا سیر ندیدم هی و 

من روی ترا بینم‌و نوروز کنم, 
حانکمیه فندای پار داسوز کنم. 

۰-9 : 


و 


این ماه بوبین» میروه لو لو تیغ» 
دسنوم ثر سیبل ماه گیروم؛ وای دریغ» 
گاه دامن ماه گیروم» گاه دامن تمغ » 
شمر من ناسوده 3 وای" 9 
من صد 4۶ شووم حبچ سنگاود و که 
این دختر قد بلنل دیولا خر و کند. 
دیولاخ رو» که ود راهوت و 
شمال خن به روی ماهوت ز ننه. 


این ماه بوبین» در آسمان کم بودای» 
صد دردو الم بر سر آدم بودای. 
صكل درد و الم و سور شعصی ترس 
این مردن ادمی به يك دم بودای. 


تب هل لب بر 


۳۰ 


۳۰۹ 


۳۹ 


فل الل الفنیائه صد4۵» 
راه میگردی» مثال گل مبلرزی» 
راه گشتن خوب قفای پاته صدفه. 


یات یار داروم پشته رفت‌ای مالبانی» 
سوخت‌ای هن پا» عرق کردای پیشانی. 
نیال بر پسم» نیالکی پنهانی» 

پا 8 ی عر ق کای پیشانسی. 


امش چه شب است» من به جانم تا 
‌ ۳ سس 

پسوسیه به معسر استجوانم گیرمت.. 

دسبوستبه به مغز استخوانم» 45 تنل 

دل پاره کنم مبان جانم کنر هه 


ای خانه پ رآمدی» نگاه لو کنوم. 
بایان مبروی» حانیه فدای ۳ کنوم. 
پایان مبروی» حامه نداری ساعت» 
دل میسوژ 0 دیگر نداروم ما وی 


ای تمك دالانوت نگاهوت میکنوم 
کرنه قلمی» جانمه فدایوت میکنوم. 
با عهنی کین » ای شوت حدایوت میکنوم. 


۳۱۰ 


۳۱ 


۳۱ 


۳۱۳ 


کرثه الیچهه. قد بلندته صدفه 

راه گشتنکای کوچه تنگنه صدقه. 
در کوچه تنگ قد بلند بسیارای» 
دو قاش سیاه زلفای چنکته صدفه. 


این سسبه به سو عسات اش و ردم» 
۲ ِ 
از بعش کپ دیخنه شست آوردم. 
نو صاحب از بودی و من دیوانه 


دروازه به حررو از قوشدر وا زه» 

آوای رواله» ععب حوو ال نا زه. 
حووانه بگوی بسیار دست نند از »» 

ما سبو نیسنیم در کیسه‌اش اندا ه. 


عاشق شدم در این دپار نوتازه 
از پای مزار نا دهن حروازه. 
حووانه بگو؛ بسیار دست ننداز »» 

ما سیو نیستیم در کیسه‌اش انداز ه. 


کج ز لفسیاه» بوسه به نادال نته» 


لبیای دذو قیمت‌آی» ارز ان دنه 
ای اول شو بجه مان به امید» 


ارواح پبدر» بجه‌ره از مه 


۳۱ 


۳۵ 


۳۱۹ 


های ف سیاه» بوسه به نادان ندهی» 
لبهیای تو قیمتند و ارزان ندهی. 
یلك بوسه ۳ بر من عینالك دهمیء 
گوبا که هزار تشنه را آب دصی. 


سبزیند تایه عجب بلائی نشد‌ی» 
بیگانه بودی» زب بان نشدی. 
بیگانه بودی» به هر کحا میگشتی» 
شر کزرد دلسم عحب دوائشی نشدی. 


کفتر به لت آب خر اسان ریزد» 

نور از لب‌و دندان جوانان ریزد. 
هر صبحدمی صدای مرغاك خیزد 
بار ان "بغل عاشون. ریات خبزک 


در آز لب و دندان حوانان ریرد. 
در وقت خزان بر گل در ختال ریز ده 


در کنج احل ریش )۳ جوانان ریرزده 


عاشوق شده پم ند شو فرارم بت روز » 
هیچون شده‌یم سوزناگ بخسل دوز. 

۰ سس ک سس ۲ 
سوزنك گیرو رشنه گیرو چشمانمه دوز » 


من کور شوم» شینم به پیشت شب و روز. 


۳۷ 


۳۱۸۰ 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


/ +ورم روم 


چناره بوبین ب رل سلیبان داره» 
تقوار اف پوسشه ال بو فان ذا رف 
میگوم» که برم") کنار گرموش بگیروم» 
در سل راه هزار رهوان داره. 


دودی» که از ن خانه بر میاید» 
من مننظرم | ۳ ز نو خبتر فتاین: 
من منتظرم» عجحب فناعت کردم 
۳ سو خنه دلم بوی) جگر منانتن: 


پویزای*) ایستا نسوه*) قطار کردده» 
عسکرای زر تروق سووار کردد. 

۱ ك ۰ مه مه 4( ۱ 
سوو ار ردد» سین فر دب هی کر دله 
اچه های عسکراره گریان کردن. 


زلفت چل و چار» ِ زلفت چل و چا 
هر کس» که بمیدان نو آید به شا 
آرزو مبکند؛ ص کرد به سا 


امروز هوای اوره پرچین کردم 
این سیله برای دل غمگین کر دم. 
یلک سیل بو ای دل غعمگین تشلد» 
بازاغ سیاه شکار شاهین کنردم. 


#اپویز - قطار *استانسه_ ایستگاه راه آهن 


۲ فرنت - جبهه 


۱۰۹ 


۳۳۲ 


۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۱ 


من بلبلم و ز گل جدا میگردم» 


لب تشنه بدشت کربلا میگردم. 


آیا چه کناه کر ده بودم پیش خد|» 


از فتان " عربیر خود حدا[ میگردم. 


حر حولینکوم يك قد بلند میگرده 


کحلک بر رو» ابر و کمند 3 


گفتوم» برووم» از کجکاش کنده گیروم» 
کو بلیل:مشت. گر ده مرن هیر دده 


گرد کعکاش گشتيم. کافر ناز کرد. 
2 کحکاش گشتيم روزی صد بار» 
دشر که به ما نبود بلند پرواز کر د. 


این سیب سمرقندیره آب آوردای 
خوشبو گل سنحیته شمال آوردای. 
خوشبو گل سنجیت‌ای» خوشرنگ گل خار» 
مارا به مسافری خدا آوردای. 


الا دخنر» ئو خالتر ا با کن» 
ات مال دیوانه حد | کر 
ز کات مال دیوانه چه باشد؟ 
بونه بوسه» نب که بر خدا کن. 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۱ 


ای کورته سفدل» مرمروت میبینوم 
پبسیچیده به شاخ عر عر و ث‌ منسننو 1 
خود گفته بودی» که من ترا میگیروم؛ 


نامرد بودی» به هر دروت میبینوم. 


سل پار مه‌ای حیفه در دیدو ۰ 

در پیش بروش دو نتکبة زر دیدوم. 
مه ۲ ۹ ۹ ی مس 
حسن همه‌ره به آو میس ر دیسدوم. 


این دشت دراز باد صباح میبرنوم. 
تا گربه کنوم» جورو جفا میبرنوم. 
من گریه کنوم فراق ره دوریره» 
فرزند کعایوم؟ به کجا میبرنوم؟ 


به (بر) بار سم مکن؛ که بی پار شوی» 
بسیار طلب مکن؛» به کم ک ار شوی. 
بسبار قلم نان در خا نه دوست» 


هر جذل عزبیزری» عاقوبت خو ار شوی. 


ا که خودوم حامه ستیم تسجم دا ره 
در پیش بروش کتاب نخشین داره. 
جای میور 0 بباله چینی دار ه. 
خنده میکشه: لبهمای شبرین داره. 


۱ 


۳۳۲ 


بِ۳۳ 


۱ 


۳۳۵ 


۳۳۱ 


من میروم و نگار من میماند» 
صبر از دل بیقر ار من میماند. 
جفذی به سر کلبهٌ ما آمدو گفت: 
«این کلبه ویران به ما میماند». 


آین بل بلند و سایه رانا گر دا 
سایه میکند به روي گندم دروان. 
گندم دروان» داس کشین با دل و جانه 
پلك جان دارم» فدای گندم دروال. 


دندانکوم درد مىکنه» شیرین پاروم» 
متاای گناون کش دلوم خیر بیچ") ای. 


نظر به نظر شدیم» دوثاروت شکست. 
تِ با بو ل‌ دو نار بینه با بو نت۸ مست» 


سبه باهنغ*) حوتاروت شدیم دسنتی به دست. 


ستاره دلیل و ما دلیلیم» آچه, 
در شهر مسافری اسپر یم أجه. 
در شهر مسافری اسیر بسیارای» 
کویا که غریپ و منتظر یم آچه. 


1 ۰ ۶ ۳ 2 2 ۶ 
( خیر بیج - تیال شال ( ده باهنهت به بهانهة 


۱۱۳ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳ 


۱۳۰۱ 


ای تار هوا بار الب چکسدن گیرد 
ای تحت زمین سبزه دمیدنت رگ 
سر عاتسیغ مرا خمار أکه‌م گیرد 
من آه کشوم؛ سبرة ثر در گیرد. 


در باغ سر نعال یکناره منوم» 
در شهر 9 عریب و بیچاره منوم. ۱ 


در شهر سشْیا غر یب پرسیدن نیست؛ 


در گوشهة تابوت غریب مانم نیست. 


ای کور نه تو گل مکل و نار ن متار» 
هر کس» که تشر ره یلک شب به کنار» 


حاجی شود و مک رود سبصل یباریخ 


آمروز دلم تیب تسا تن بی شو» 
در حالت تشنگین لب اب شی و ین 
این آب شیربن تلع نماید بی نو. 


ای خانه بن ساب گنلک صد ب رگوم 


.زب سیل شدوم با جورای ترمر گوم. 


۱ حورای جال» هر دومان یک رر نگیم 
سیا پیچت کنه» بی درد سر میگ دوم. 


۳ 


۲ جانانه» شراب میغوری» میگنرد 

۱ هلو ات مرا کته 
ما پاررچه به نان خوشك قناعت کردیم 

۳ رز ده به آب مبجو ر بم» کت یز ۳ 


۳2۲ ای خانه برآمدوم سیاهی دیدوم 
پات سله سووار جامه جاوزی دیدوم. 
آستینیه کشیدوم و سلام طلبیدوم 
ای سشلفه پبای دشمنا ترسیدوم. 


۳۶۶ در در خانت سرفه قطار افتادای؛ 
دو و و سباه دندان مار افتادای. 
گویا؛ که در او سر فه مزار افنادای. 


در در خانت سرفه قطار افتادای؛ 
دو زلف سیاه دندان مار افتادای. 
خدا! بگیره دلگ حکم کته 

بان خر نظروم دلانه خار افتادای. 


۳۶۵ شهذمت شینم» باد کل لاله کنم» 
در کنج لحت یاد نی حانانه کنم. 
صد سال پسی به ربق ) نو خا کم کر کی» 
بوی تو بمن رسد» کفن پاره کنم. 
۳1 


۳:۹ 


۳:۷ 


۳:۸ 


۳:۹ 


روزی که فلک تیان تیرم کرد 
آورده به زلق پار زنحیرم کرد. 
گفتم نکنم ترك جوانی هم رگز 
عمعای حهان عاقبت پر م‌ کر ۳ 


تال سرنه شهال پر پیشاكت کردای» 


ملمینعان خوردای» دماغشه ویران کردای. 


با عوت اول بحودی حالبی ذیسشی» 


عرق گرد لبت شبنم گرفت است؛ 
دل سنگین مارا غم گرفت است. 
دلم میجو است؛ که پشت بیایم 


جح مه ت 
سر راه مرا دشمن رف اه 


خر بدار ث مشیم قبیت ۳ چنر ؟ 
ت _ 
یل اند گویسم تهیای و اسنی واه 


ای خانه برآمدوم چشموم چارای» 
پاهکمه کح مانوم عالم خارای. 
خارای» خارای:؛ دشمنوم بسیارای» 
یلت گبك دشینا زهر مارای. 


۱۱۵ 


۳۵۱ 


۳۵۲ 


۳۲۵۲ 


۳۵۶ 


۳۵۵ 


3 
۳ 


بجه زنکا بوسه به زر میفروشن. 


در کور برود محر دی» ی 


همسایه مائیم حای ِ میفروشن. 


این شانه یشان من پر کشده» 
یلک آچه و یلك دختر دلیر. کستابه؛ 
خط کنوم» روان کنوم به دسبت بنله» 
آچم که ذیی بیاد» امیدم کنلده. 


پایان مزار خاوای جورای برناز وم. 
گفتوم برووم؛ به چسندنای بیازوم» 
سوخت‌ای جگروم؛ نمیبر ایه آوازوم. 


دی رای کلان: ده و السم ها داروم» 
یلک نوده نهال به روی ۳ داروم. 
یلك نوده نمال به روی دیر | حشضه» 
یلك اک مسافر تنیا داروم. 


بای حور ای حال» ببا بر یم 1 سایه» 
و تسكت بکشیم» بشل دلمان بکشایه. 
هه توئیکوم میفاره و نه نه سای 
اکم بیایه» بر دلوم میشکای 4 . 


میشکایه - منظور از شکفتن 


۳۵ ذوروز تتسای 9 لاله خور نش رک پر آمسات) 
بلیل به تیاشای دق و چنگ بر آمد. 
مرغان هوا جمع ات حجمله ده یل بار» 
مر غ دل من فشفس و کم بر آمد. 


۳۵۹۷۹ در دهن درو از ه امینوت کر دوم» 
با دسئک ۱ تعینوت کر دوم. 
با دسئلک تن رم تعینوم ثر سبل» 
"آنديشه به قد نازنینوت کردوم. 


۳۵۸ پا سیله کبونریم کردیم پرواز» 
تصیان به فرراتگین» تصیاك درواز . 
ای بر خدا: کبوترسوزوم ساز » 
قنات برنم شاج چنار درواز . 


۳0۹ ۷9 دشناک خاو لیگ سیصد سنگ‌ای» 
به هر سر سکن کبوتر هفتررنسک‌ای. 
مردم میگه: «جورای و چه رنسگ‌ای؟» 


۳۹۰ آمشب چه شب‌آی» شب دل افروز آمشپ» 
پارم» چه خوش‌ای» شب شود روز آمشب. 
ای صاحب شب صسح در چاه انداز» 


تا روز قیامت نشود روز آمشت. 


۳۹۱ 


۳۲ 


2 


۳۹۶ 


۱۱۸ 


دنیا به مناعش همه پر تافتنیست» 

در خواهش او نباش» که او یافتنیست. 
چبزی که طلب کنی» بیابی به جهان؛ 
حز صحبت دوستال» که نایافتنیست. 


رفعی--رفتی؛ مگم ترا کی بینوم؟ 
در ر الک 2 فتشگیت در خشای عظیم 6 


ای آچه حال» دم به دم میسوززوم» 
مانند لگ چوب تر به نم میسوزوم. 
فریاد کنوم. کر ولایت گر دوم 
شاید که بگوش تو رسد آوازوم. 


در باغ بودم؛ نهالی بر قلد نو نیست» 
در دیده بشین» که (این) ز مین حای لو پدیست 


تاو | دیدم» ستاه ثر از موی نو نیست» 
از هفت طبق زمین تا کشور چرخ» 
دیدم همه‌را؛ بهای يك موی تو نیست. 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳3۷ 


۳۷ 


۳۹۹ 


ای کتل رو برو برآمد سه سووار 
چشم انداختوم» پار خودوم طاقه سووار. 
این طافقه سووار طافی‌تش نقش و نگان 
بریشوم ولایت با دوخت حصار. 


ای ماه بلند» در اسان غاندم نو 
آی سرو رواله بجد» دیوانه نو. 
دیو انه منم که از حیالت دورم» 


دیر ای کلان کید منیب مر 0» 
کافر قنغن رخصت مسب مر ه. 
کافسر قشفن» بسوزه خانمانوت: 

از ا که جدام کردی» بسوز ه حانوت. 


به (بر) کوچه گذر - گذر برای تو کنم 


: نظر به جمال خوشنیای تو کنم. 


صل کنر نز | سلام من برای و کنم. 


ی 


ای فطیر کنعتی در دیگدانو ح 
ائی بیوة لوبردی شدای یاخچانوم. 
هم باخچان‌وم هم بلای جانسوم. 
باخچان") بومبوره بشکنه آرمانوم. 


ْ( باخچال- زوجات یلک فرد در هتا نف 2 دی 


۱1۹ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


۷ 


تن توت نجه .عرص 
ی هر وی 


۱۳۰ 


ای بار عزیز» بلا بودی» دانستم» 
تو» دلبر بیوفا بودی» دانستم. 

از روز ازل چبه دوستکت میداشنم» 
آضر» که تو بیوفا بودی دانستم. 


چه روز لك بی ساعث به و دادم در 
دل دادم و دل گرفتم و بنسلده شلم» 
پارم 4-۹ وفا نکرد» شرمنده شسلم. 


چشم بل کس به چشم مسئت رسد» 
آفت به لبان میبرستت ندرسد. 
در پسیش خد | همین مراد میطلبم: 
به قد مبار کت شکستی رسد. 


دلفی سیاهت هوا گرفت‌ای» ۳ کنوم؟ 
در خانسته بلا گرفت‌ای» چی کنوم؟ 
ای تحت دلوم دوست پروت میداشتوم 
انصاق دلته خدا گرفت‌ای» چی کنوم؟ 


ای جورای جان» ای تو چیزك میطلبوم . 
عبل آسدای تحم پعق میطلبوم. 


نه پروای پچق*) داروم» نه ای سرك (ی» 


خباری ماندوم» ای و محكت میطلبوم. 
که در تعمبازی کته تات: 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


ر فثم به سر أ بش کحیذ خاو ای ‌ 

مبحهه میزند» چشم سیلش پر اوای. 

۵ 6 و 4 کجننده بیدا 2 
ی ارت ۳ 


دمش نزنین بلبل مست در خاوای. 


صبحه ز مبا شو حل! کردی فللک: 
ناب رنه سنا گر دی فتاه 
۳ حوست شیز ینم زذده جدام کردي فلك. 


ای دختر لگ سفیدلگ کحتافی: 

ای ملات حصار ای کدام قشلاقی ‏ 
هر چئد کر دوم ثرا ندادن بر من 
آیا که نصیبهً کدام پسلاقی 


و سیل کنوم. سیلا کنوم ر آمسته» 
ای اک حال» چشه گل‌ای طافیته؟ 
این کرد به من بو نه» که پرورده کنوم. 
گل پنحه زنه دشینه شرمنده کنوم. 


من میمورومه» خویشان» مرا اد کنید. 
تابوت مرا ای چوب شاد سای 
شمشاد شکند تییورو پولاد کنید 
در خالگ خنشک مانید و فریاد کنید. 


۱۳۱ 


۳۸۰ 


۳۸۱ 


۳۸۳۹۲ 


۳۸۹ 


۳۸۶ 


۳!" 


کجلت مت و ابرویت پنا 7 
۱ 
کدام ظالم گبتر نامسلیات» 
مرا محشاج دسا ان کشت 9 


از خانه بر آمدی» ای خوش ح کته 
ند سر خوب داری» ند مادر خوب؛» 


یلگ حان شیرین داروم صل بار صدفت. 


ای بارلد3 عهد کرده و بس کردةٌ من؛ 
این نسقرة صاقی» زر چج کردة من - 
هر چند کر دوم ثر! ندادند بر من 
خاطر لک جمع؛ دل سرد ی من. 


دخنر بدروت باغ میسکرد باز ی 
یلک دخر کو لابی» یکنتش ر / ون ۰ 


ره ند اسست: رز لفای جنک آخی: 


در باغ در آم» انگور خورم با مبوول 
حیران ماندم» دختر گیرم يا بیوه؟ 
س‌باغت پر انگورای» غورهم دادی» 
خانت پر دخترای» بیووم دادی. 


۳۸۵ 


۳۸۹۹ 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


۳۸۹۹ 


رو» پارر مه گو که بیملامت باس 
از من» که.جدا شدس» سلامت باشد. 
از منن»۰ که حدا سل به صل دردو الم 
داغعهیای حدا کار ۳ قیامت پاشل. 


ای حورای حال» زک بکن ثار هو 
و بای من بستن در میجح حفا. 
تو بای گشاده داری» میری هر جاء 
مشکل به من ات در خانه ماندم تنها. 


یی کت ور سای تاو او روت 

در مینهٌ شاتر که بشیشت ای سه حوال. 
گفتوم» برووم. سلام کنوم به هر 0 شاله 
ا که خودوم شیشت‌ای -_بوهای همشات. 


افناو برد سر اک کوه لرز ان سشل» 
عسکر بچه‌ثی به ز خم تبر غلان شد. 
اچم بلویل: حاللك بچم چون ای 
لباسهای عسکری غرق خوتد شد. 


شبالاك میزند باب رگ گندم 
مسافر ۳ پم در شهر مردم. 
مسافری مرا دلکتو کرد اش 
فلك در گردنم زنجیر کرد است. 


۱۲۳ 


۳۹۰ 


صد بر ل سفیگ جه خالم] دار ۵ 
تقدیر خداره بین چه کار‌ها دار د. 


۲ گفتوم. برووم» پیش فللی گریه کنوم. 


از گیریةٌ من فلت چه پروا دارد؟ 


0 


ما یکی 
وکا 2 


]وی * ای رس رس 


سیب تم ده ۱ 


ی سر لوین 
ین 2 


تیب ناف 
هویم زا ادف ات۰ لوا 
کی.الفزاره 


13 مر وف بب ها 


زيم 11۳۲۳ 


۱۳۸ 


57 


ا(۷۱: ۵۵۰۲۰۱ ت ز ۵ 
۷۱ ۷۸۱۵۰۱ دش ن 


۳3 لکد ل بت 
۱ ی ۷ 
۶ ۳۷۵۰ ت ی ۰۲ 
۶ ی ۰ 


ز ۰۸ الاب 
: ۶۳۹۲۱۰۶ ث ی ٩‏ 
6 ۲ ۰۷۹۰ ت ل ٩‏ 
و 
: ۰۲ ۵۵۰۶ تا ی ٩‏ 
۲ 
: ۰۵ ۵۹۵۰ ت ی ۵ 
: ۰۱/۱۰۲ ث ز ۶ 
: ۱۳۲۸۰۱ ت رز ۶ 
۳ 
و 0 
۳ 
: 1۸۸۷۰۲ ت ز ۳ 
۱۷۲ ۱۲ باق ۳ 
۳ 


: ۳۶۷۳۰۲ ث ز ۶ 
۶ آت ز ۸ 


مو *من‌آباد 
کنگورت . 


سر حصار 

ق. اب ستای) 
ق. محنت آباد 
ق. ایلانی 

ق. جاروب کل 
ق. توت‌قول 
ق. دهنه 


ق. صوفیان 


ق. جوجه‌جدعیار پایان 


ق. دی 


۲ 
۳ جیانشایی 


1 امان 

ا. رحییو 
ح. رحمتون 
ی. سعیدوف 
ار 

ر. احمدال 
م. حامدوف 
ب. صابروف 
ق. سعیدون 
س. م رگانف 
ح. رحمتون 
ی 
گ. رحمتوا 
قرو 

د. معصومی 
ج» ربیوف 
. شاهمر دانف 


و 


دنه کول فظر نم 
جبار وا 

قلر نوا تفالات 
سعیداق, حسن 
میرزآیق ۳ 
رحیمون عبدالحییل 


۱ غنی‌یق لایق 


میرز ای سمیع ‏ 
نجم‌الدینوا صف رگل 
غلاموی سعید 
آدینه‌یی تبرعلی 
صفر وف بیکار 0 
ناصروا بی‌بی‌شریفه 
ما مر 
باروف عبد‌الکلام 
ن. رچکووا 

ادا مر 
ی 
عثمانوا ز پنوره 
عبدالرحمانقی سبيك 
ناصرای شاکر 
شاهمر دانق. ۱ 


۱۳۹ 


نسخه برقر ارشد؟ة رباعی «ت ۹۰.» 
110۳/۷۸/۳111 ۳۷۲۲۳۵0۳۸111۸۶ 1 ]۳۳۴140۵ 
۳۳۲ 


,1111۳00 1311011211۲ ,2006 3214111 1209۵ ۶ 
۱ 
,08 021۵1111 6110116882 رط ۱۵ 2۲2۵0 

۰ ۳۵1۲۵ 22 م2821 2712 65 080 [ 


بك پرچه زمین داریم نصیش ش دگار» 
گاوان قهر دار یم دنا طانتو 4 ار 

خدأٌ میگو م‌ پشتکنه آهن از 6 

او به علف روند. من پنشك پار. 


ترحمه 2 برقر ار شده ۱ 
۱۳۳17 110۳/۸/]۳1101 ۳۳۴۳011 ۲1۳ 


۱ ,112117118 وم 100۵2۲۵ رکر 362 1۲0۵ ۸6 ۲ ط6] 
بو 801106726۲06 6606 1۱ 60و60 قال36 ۲ ۲707 
و15 1072218768 11۲063 ,601۲۵ ۶ ۷100110 

۰ 1 مب 1 8 رط110112671116 ط6 11011711 تطت0ظ 


,12180 22016 - از زه تلقط و بلژهد ]۵ 01606 2 1193 آ 
,۷6 0 111 62۲۲ ه 4صه وهده م166۵ 112۷6 [ 
مطعتامام بط عم عاقعه عم1 ۵4ن0) بزه2۳ [ 
,0 37 ما ۵ 220 عصنح2هتع ما مق فعوده ۳۲ 


مصرع یکم جمغ نسخه های «ت.۰۹.۰» 


پر_چه 
للیاک 
تاوه 

پار چه 
پرچه 
پر چه 
خانه 


مور 
پیشاروت 
ز مین 
زمین 
زمین 

ز مین 

ب رآمدوم 


مد مد مد هو ید مد ام 


۲۵ یک 
رت 
۷ بلق 
۸ يت 
گاوان 
کاوان 
دز ان 
دو گاو 
گاوان 
او ان 
کاوهان 
کاوان 
کاوان 
۱۰ حو او 
۱ گاوای 
۲ کاوای 
۳ کاوا 
۳۶ کاوای 
۵ گورونه 
۳ کاوهای 


زمین 0 
ز مین 
همین 
ز مین د‌ میم 

مش جوم 

۱ دل 
دان ۳ 

داری دل 

۱ دل 
دار .مود 

ً دل 
دار بمق 

۱ دل 
ی 

۱ دل 
دامن 

۱ دل 
داروم 

۱ دل 
۴ 

دل 

دارومو 

دارومو دل 

أً دل 
درم 

أً دل 
دارم 

1 دل 
داروم 

۱ دل 
ی 

۱ دل 
ی 

[ دل 
دی 


۶ روزی 
توا کب 
۱ خدا 
۳ خدا] 
۳ خدا 
۱۹ ! خدایا 
۱۵ الیم 
روزی 
۱۷ امر از 
۸ خدا 
۳ و 
۲۰ خدا] 
۱ کاران 
۳۳ کی امر 
۳ خدا 
۲۵ امین 
۳۹ و 
۳۷ امری 
۸ خدا 


بشکنل این 
رات 
فان 
شکتف 
بشکنه 
بشکنه 

ما پبشلت 


شمان 


و 


جست پیت 


1 


2 


5 سا 


0 


- 


مر ۳ چهار 9 


گاوان به علق روندو ما پیشات پار 
گاوات به علقی رونو من دیدن پار 
فتاه سفق تعلیین توت مد پیشک بار 
کاوا 4 ...ابو فک من پیشاك ۳ 
کارا ه. ی سس هی اد ان 
او ها به عل روند من پیشلک پار 
کاوم به علقی رود من یشک بار 
کات سب علن رون من پبشلک ۳ 
گاو ها به خایق روندو من پیشات پبار 
گاوا به علل رو ه که من پیشلق بار 
کاوا به علن روند من تتشراق یار 
کاوا بل عون روه مد پیشات پار 
کاوا شاه لوب رود من پیش بار 
ار علن. شماننم. صنا. تیاه را 
گاوا به علف رونت ما تخرای بار 
رها مت لت وت مس . ناف ۳ 
گرا . یف صفلی.. تررتن. وج باه از 
کاا طقن. له ری ربق ۳ 
ی . اف لک بووین سا باق تا 
کاوا به علقی روندو من پیش ار 
او ان گل مونج وردنت . ما حون نار 
کاوا به عل رسن من تن بار 
او ۱ به ۱ علوم رود من پیشلق بار 
کات هم علق. رجنت ها بقل نان 


۳۹ 
۳۷ 


رسند .ما 
روندو ما 
روندو ما 
و مابه 


وی («۰۹.۵» در 


حلود ِ 


‌ 
*, لفت 


ات 4.۹۰ 


1 


از روی این جدول معلوم میگردد که ریاعی. هك کوی یار 
شکلهایش در کدام سالها» از کذام جنس و کدام گروه 
سن و سالی گوینده ضبط گردید. علامتهای «۷]» جنس 
مردانه و «1۲۵» زنانه را افاده میکند. 


نمونه‌تی از فهررست گرد آوررنده ها 


که تیف ۲ ی و وه 
۱۳۵ ۲۳۱۵ 
و او ها ۲ اه ۱ از 
0 
ار و ی هو 
۱ ۳۳ 
ید و ۳ 
٩‏ وا هه ان فا ۲۱۰۵۰ ۳۳۱۵ 
ول 9 
از روی فهرست معلوم میگ دد کدام ور ادو این کد ام 
رباعیهای «کلیات» را ضبط کرده بود. 


نیونه‌ئی از فهرست گویند‌ها 
تم افو ات بات 39:۱۲ 
۲ انوا ابانی ات رت ۱ فا 
۳ ولئوشوخی ت ۰۸۱۰۰۲ ت ۹۶. 
کاهتوا فولی تا ات وو ف۱ ۲ ۰ 
4 مر وی زیت و هم ۱ 
/5 غیره 


ه فت ای ناساس : 


اندیشه ت ۲.. 

بام ت ۲.. ت ۲۱۹ 

خل اف نت ات0 ور ۱ 
زوز ت ۰۸۸ ث ۰۹۰ ت ۰٩۱‏ ت ۶؛ 

گل ت۸۱ تج نت ۰ :۹5 

تا او ور ی ی ۱۲ ۳۳ 


کت جع حع کب 


و غیره . 
در کدام رباعی دچار میشو ند. 


مندر حا ث 


مقلمسه .۰ ۰ 1 ود ما ۱ ‌ ۰ ۰ ۰ ۳ ره دا ۳ 


اد و وم و و و و ۱۳۸ 
علاوه ها ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۵ 


با قر ار شور ای هیبشت نحر پر یه و نشر یاتی 
فر ۱ علو تاحیکستان 
تشر میگر دد 


تر تیب دهنده و تصحیح کننلهة مستئول 


۱ 2002131116 
32۵۳ ۸۱۵۲۵۵۱۱۳۵۵۵۲۱ 


1۸ 1(۱)۲1])0/۲)۲۲۶ ۸۳۴ 
![ ۲18 ۲:۳۸ 


ب#«- 
پ 
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